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 احمد محمدپور و آسو جواهری

 چکیده 
درهم  واشکافی  به  مقاله  و  این  قلمرویت  استعماری،  امر    1سیاست مرگ پیچیدگی 

پردازد و سعی دارد روشن کند که چگونه جنسیتیِ دولت در ایران می  نکروپولتیک()

شکل  را  )روژهلات(  کوردستان  شرق  مرزهای  کولبر  زنان  زندگی  سیاست،  نوع  این 

کولبری را همچون   2، « آشیل امبمبهسیاستمرگگیری از مفهوم »دهد. ما با بهرهمی 

، مجازات جمعیِ مرگ-انضباطی کنیم که از طریق اقدامات  سازی میکارِ مرگ، مفهوم 

یکسان را بر زنان کورد تحمیل کرده و بدین ترتیب آنان را در معرض شرایط خطیر و 

است.   داده  قرار  زنان کورد، مشخص می   سیاستمرگ مرگبار همیشگی  کند  کولبری 

سیاست( ـ معنای مرگ نیز خلق شده و  چگونه ـ دقیقاً مانند معنای زندگی )در زیست

کشد و هم بدن کسی که می  شود: هم بدن از طریق عناصر بدنمندکردن، مدیریت می

نفر از زنان کولبری   13شدن یا کشتن بر او نهاده شده است. ما با  کسی که نشان کشته

بوده کولبری  کار  درگیر  کوردستان  شرق  در  گذشته  سال  چند  در  مصاحبه  که  اند 

زنان کولبر را   ی جنسیتی کولبری، تجربه  ی ما با برجسته کردن جنبه  ی ایم. مقاله کرده

است: جهانِ مرگی که جان   دهد، تئوریزه کردهکه در »جهانِ مرگ« روی میچنانآن

زنان کولبر در آن به طور مداوم، از سوی آپاراتوس دولتی مرگ، تهدید شده و صدایش  

ای از خشونت دولتی را شود. تحلیل ما گونه توسط رژیم »حقیقت« مردسالار، خفه می 

 دهد.های استعمارزده« را به روشنی نشان می کند که بیان جنسیتی »سوژه آشکار می 

مرگکلیدواژه استعمار،  ایران،  ها:  زن،  کولبران  مخاطره سیاستمرگجهان،   ، ،

 روژهلات 
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تونم به این کار ادامه بدم. دونم تا کی میتحمله و نمیقابلکمردردم غیر  

سرطان    ی پولی که با کولبری )بارکشی در مرز( جمع کردم برای معالجه  ی همه

شوهرم خرج شد، ولی باز هم کافی نبود. من خونه و هر چی داشتیمو فروختم: 

لباسفرش یخچال،  دیگهها،  چیز  هر  و  همهها  و  رو  در    ی ای  پولشونو 

شوهرمو تحویلم دادن. من   ی های تهران خرج کردم. آخرش، جنازهبیمارستان

گری هامو بدم و با وحشیمجبور بودم دوباره کولبری کنم تا خرج زندگی بچه

 ها )گشت مرزبانی( روبرو بشم. شدن توسط عجمرحمانه و کشتهبی

 )یک زن کولبر کورد( 

 

 مقدمه .۱
و منظور از آن، نوعی کار مرزی خاص در    کولبری، اصطلاحی در زبان کوردی است

ایران   «مرزهای »شرق کوردستان )معروف به روژهلات( است و در مناطقی که اصطلاحاً  

(. این شغل عبارت است  1شود )تصویر شماره  شود، انجام می با عراق و ترکیه خوانده می 

یا پشت و عبور دادنِ آن از مرزهای کوهستانی. این در حالی است    از حمل کالا بر شانه 

گونه حمایتی از هیچجا برقرار است و قانون نیز  که شرایط بسیار سخت و خشنی در آن

کند. منظور ما از روژهلات، عنوان کوردی شرق کوردستان است که افراد کولبر نمی

دانش   استعماری  نداریم تحمیل  دارد و قصد  قرار  ایران  اکنون تحت حاکمیت دولت 

کوردستان را )در زمینه عنوان این منطقه( بپذیریم. کوردستان غیربومی و حذف تاریخ  

شامل چهار استان ایران است: آذربایجان غربی، سنندج )استان کوردستان(، کرمانشاه  

ها در ایران و عدم تمایل دولت به انتشار اطلاعات ماهیت سیاسی سرشماری   3.و ایلام

پس  مورد  در  می زمینه دقیق  باعث  مردم،  قومی/زبانی  بتوان های  تنها  که  شود 

با وجود  تخمین هایی غیررسمی از جمعیت کنونی مردمان فلات ایران به دست داد؛ 

میلیون   12تا    10باور بر این است که جمعیت کوردهای شرق کوردستان در حدود    ،این

کشیده و آب و هوای معتدل  فلکهای سربهنفر باشد. روژهلات کوردستان به کوهستان 

و مطبوعش در فصل بهار، تابستان و پاییز معروف است. این منطقه باران فراوان داشته  

های دولتی طی یکصد ها بسیار غنی است. اما سیاست و از لحاظ منابع آبی و جنگل

به   بدل  را  و سرکوب سیاسی کوردها، روژهلات  اقتصادی  تضعیف  برای  سال گذشته 
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های لازم، گذاری های حیاتی و سرمایهزیرساخت  ی ای امنیتی کرده که از همهمنطقه 

( و هم جمهوری اسلامی 1357-1304محروم است. هم در دوران حکومت پهلوی )

اراضی و غارت منابع خود   ی ایران )از این به بعد به اختصار: ج.ا.ا( کوردها شاهد مصادره 

شان به سرمایه و تحرک آموزشی به شدت محدود گردیده است.  اند و دسترسیبوده 

پارسی/شیعی ایرانی، نوعی استعمار داخلی بر    سیاستمرگ  ی گذشته از این، زیر سلطه 

است   برده  بین  از  را  اقتصادی  بقای  برای  توانشان  که  شده  حاکم  کوردها 

(Mohammadpour, 2023a) . 

های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ج.ا.ا در ای است محصول سیاست کولبری پدیده 

هایی که مردم کورد را به حاشیه رانده و سرکوب نموده است. شاید روژهلات؛ سیاست

ایرانی در جیب داشته باشند، اما در واقع از هر گونه حقوق قانونی   ی کولبرها شناسنامه

ند و هر لحظه ممکن است توسط نیروهای دولتی هدف قرار  ایا حمایتی دیگر، محروم

 ,Ale‐Ahmad, 2023; Moradiet al., 2022; Soleimani & Mohammadpour نک:بگیرند )

 ی وصفش آمد، محدود است؛ البته این وضعیت، آیینهه  کچنان(. حقوق کولبرها،  2020

قانون و   ی نمای حیات سیاسی کوردها در ایران است که همزمان هم در محدودهتمام

هم خارج از آن قرار دارند. کولبری نیز دقیقاً مثل حیات کوردی است و بازنمایی دقیقی  

؛ موقعیتی که دولت  (Mohammadpour, 2023a)بینیم  را در آن می  «تبعیض دولتی»از  

ویژه به حفظ منافع عمومی،    ی ایران مدعی وجود شرایط اضطراری در آنجاست و به بهانه 

قانون را در آنجا به حالت تعلیق درآورده    4«، دشمنانش»حفظ امنیت مرزها و مبارزه با  

غیرعادی   شرایط  در  زیستن  مانند  دقیقاً  کولبر،  یک  زندگی  و »است.  شدن  پنهان 

اش است و  است؛ یعنی حیات کولبر وابسته به سطح چابکی و میزان توانایی  «گریختن

 ناچار است خود را با این قوانین خشن، خودسرانه و متغیر دولت وفق دهد. 

خشونت دولتی علیه کولبرها به صورت روزمره، سیستماتیک و وحشیانه ادامه دارد. 

ارائه شده از تلفات کولبرها که توسط سازمان حقوق   ی طور مثال بر اساس آمار ماهانه به

کولبر از شرق   244،  2024سال    ژوییهشود، تنها از ماه ژانویه تا  بشری هنگاو منتشر می

نفر بر اثر    47اند. از بین این تعداد  کوردستان جان خود را از دست داده یا صدمه دیده 

( همچنین  1)نک: جدول شماره    5اند. نفر نیز زخمی شده   197شلیک مستقیم، کشته و  
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شهروند    382بیش از    2024اول سال    ی سازمان حقوق بشری هانا گزارش داده در نیمه

نفر نیز   57ها، تعداد  اند. علاوه بر ایننفر از آنان زن بوده  19اند که  کورد دستگیر شده 

 8اند؛ طی همین دوره کولبر و کاسبکار کورد کشته یا زخمی گشته  271اعدام شده و  

 6اند. های زمینی کشته یا زخمی شده نفر هم بر اثر انفجار مین 

کوردها هنوز از جانب جریان اصلی علوم اجتماعی   ی ایران ادبیات علمی دربارهدر  

مورد توجه قرار نگرفته است. سیاست دولتی ایران برای کنترل آنچنان که باید و شاید 

سازی شده غیر فارس( و  های اقلیتکوردی )و دیگر ملت  یها در مورد جامعهپژوهش

های ساختاری گرای تولید دانش در ایران، به طور سیستماتیک سرکوبرویکرد دولت

غیرفارس  می علیه  منحرف  یا  کرده  انکار  را  کوردها  عموماً  و  راستا، ها  این  در  سازد. 

که آنان متحمل بیشترین   ترین توجه مبذول زنان کولبر کورد شده است، در حالیکم 

س سرکوب دولتی  ترین قربانیانی هستند که در بین آپاراتوشوند، زیرا بزرگها می رنج

فرد آنان نادیده  های منحصربهاند، اما درد و رنجو رژیم پدرسالار حقیقت گرفتار مانده 

  شود.می  گرفته 

ایران ۱تصویر   مرز  در  کولبری  جغرافیای  همکاران، -:  و  مرادی  )منبع:  عراق. 

2022) 
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محدود به ادبیات  ویژه زنان کولبر، بسیار نادر بوده و  به ها در مورد کولبری،  پژوهش

های سطحی است. در دنیای غرب، این نوع مناطق مرزی تا خاکستری یا پوشش رسانه 

که در ماند، چه رسد به اینحد زیادی برای عموم پژوهشگران خارجی هم ناشناخته می 

های کنونی در باب کولبری نیز شناسان قرار گیرد. بیشتر پژوهش کاری مردم  ی حوزه

های قومی/مذهبی و زبانی دخیل در این پدیده را نادیده بگیرند  سعی دارند پیچیدگی 

کنند. کولبرها غالباً افرادی غیرعادی، و غالباً آن را معضلی صرفاً اقتصادی معرفی می 

نیاز مبرم به بقا، به سوی این    شوند که از سرِدرمانده و فاقد عاملیت نمایش داده می 

شده داده  سوق  خطرناک  سیروان  طور  به اند.  شغل  و  عنبری  موسی  زاده عبده مثال 

کولبری   ی ( فقر اقتصادی و فقدان درآمد جایگزین را از عوامل اصلی ظهور پدیده2020)

( نیز کولبری را محصول تبعیض 2020اند. کاوه سلیمی و شفیعه قدرتی )معرفی کرده

دانسته کوردها  علیه  سیستماتیک  به اقتصادی  مطالعات،  این  اما  راندن حاشیهاند. 

برای آسیمیله  ی پیوسته  اقتصادی و تلاش دولت  از لحاظ  ها را کردن آناین مردمان 

نگاری صورت گرفته، همچون مطالعات احمد اند. با این حال مطالعات قومنادیده گرفته 

احمد آل( و یسری  2022(، سانان مرادی و همکاران )2020محمدپور و کمال سلیمانی )

عمیق2023) درک  از  (  و  ی جنبهتری  پدیده  دینامیکی  ارائه   ی مکانیکی  کولبری 

های دولتی استعمار داخلی اثرات ویرانگری  دهند که چگونه سیاست کنند و نشان می می 

داشته کوردها  محمدپور  به است.    بر حیات  مثال  که   (2023a)طور  است  داده  نشان 

مداوم از خشونت مرگبار و با تحمیل وضعیت استثنایی دائمی   ی چطور دولت با استفاده 

جهانِ مرگی با فهرستی بلندبالا »روژهلات را تبدیل به    ی و اشغال زندگی روزمره، منطقه 

 تبدیل کرده است.  « های مردناز راه
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  سیاست مرگما در این مقاله زندگی و کار زنان کولبر کورد را با استفاده از مفهوم  

امبمبه   روش  (Mbembe, 2003, 2019)آشیل  به  قوم  و  کیفیِ  بررسی  پژوهشیِ  نگاری 

چنین است که حیات را در معرض قدرتِ   necropowerقدرت  کارِ مرگ   ی ایم. نحوه کرده

اند. این کند به نحوی زندگی کنند که انگار مرده دهد و افراد را ناچار می مرگ قرار می 

شود: اشکالی بدیع و خاص از هستی اجتماعی می   «هاییجهانمرگ»امر منجر به خلق  

دهند که انگار به  که جمعیت فراوانِ حاضر در آن، در شرایطی به حیات خود ادامه می

یافته  تقلیل  زنده  مردگانِ  )صسطح  و 40اند  پیچیده  نقش  بر  پارادایم،  تغییر  این   .)

دارد    ی تنیده درهم تأکید  مدرن  دوران  در  فضا  و  مرگ  .  (Geller, 2021)حیات، 

کند که چگونه دولت ایران از طریق تدوین و اجرای  کولبری، مشخص می  سیاستمرگ

می تکنولوژی  اعمال  کوردها  برای حذف  را  خود  حاکمیتی  اقتدار  مخاطره،  کند؛  های 

ها را مخالف، قاچاقچی یا تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت  مردمانی که دولت آن

که کولبرها را به سطح وجود کند. این مفهوم تأکید دارد بر اینارضی خود قلمداد می 

گونه حقوق دیگری[ تقلیل دهد؛ وجودی که بتوان آن )اگزیستانس( محض ]بدون هیچ

اونا »گفت:  باره می اینکه کولبری در  را بدون هیچ بازتاب و تصدیقی، از میان برد؛ چنان

هم اهمیتی  تونن بهت شلیک کنند و در روز روشن مثل یک حیوان بکشنت؛ کسی  می 

کند که مرگ را هایی را مشخص می، نهادها و سیاست سیاستمرگبنابراین    «.دهنمی

دهند؛ ملتی که سازی کرده و حیات کوردهای ایران را عمیقاً تحت تأثیر قرار می عادی 
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کارگیری رویکرد هغالب متمایز هستند. ب  ی از لحاظ قومی، زبانی و مذهبی، از جامعه

زنان کولبر کورد را واکاوی کنیم؛    ی زیسته  ی سازد که تجربهنگارانه ما را قادر می قوم

به دوش  عراق  و  ایران  مرز  )اصطلاحاً(  امتداد  در  را  دولتی  بار خشونت  که  کولبرانی 

کشند. این در حالی است که دولت ایران، تجسم سیاسی افراطی اخلاق اجتماعی  می 

پدرسالار در مواجهه با زنان کولبر نیز هست. همچنین در ادامه بررسی خواهیم کرد که 

ای  شود( را منطقه چگونه دولت، کوردستان شرقی )که در کوردی روژهلات خوانده می

ای است که تنها از طریق  یه کند و هدفش از این کار، تبدیل آن به ناح مرزی عنوان می 

از طریق کاربرد  اعمال همیشگی خشونت علیه زنان و مردانش، قابل اداره است. ج.ا 

خواهد و با معرفی وطن کوردها با عنوان منطقه مرزی، می  «سازی استراتژی امنیتی»

 )نک:را پنهان سازد    (Mazzara, 2019 )نک:  «دیگری »درک خود از کوردها به عنوان  

Wright, 2011; dos Ventos Lopes Heimer, 2022 ;Mohammadpour, 2023a .) 

 ,Mbembe)کنیم  ـی تعریف می«کارِ مرگ»را    سیاستمرگ ما با الهام از امبمبه،  

2019: p.67 )   انکار که زنان و مردان کورد را نه تنها از طریق قدرت انضباطی )مثل 

هایی برای محکوم کردنشان ها(، بلکه از راه اعمال تکنیکزبانی و تحریم اقتصادی آن

جهان کند؛ این مرگجهان، به صورت فردی و جمعی مجازات میبه زیستن در یک مرگ

زنان کولبر کورد،   سیاستمرگ حیات، مثل کولبری، است.    ی همان اشکال پرمخاطره

گوید معنای مرگ نیز دقیقاً مثل که امبمبه می مفهوم بسیار مهمی است، زیرا همچنان

یابد: بدن سیاست( از طریق عناصر بدنمندکردن، تجسم می معنای زندگی )در زیست

 )نک:این جریان    ی گیرد و نحوهبدن کسی که هدف مرگ قرار می   کشد وکسی که می 

Mbembe, 2003, 2017, 2019) با  ترکیب زیست  ی . پس نحوه   سیاست مرگ سیاست 

، جان دیگران را هادیگری اینگونه است که حاکمیت با توجیه مرگِ ]و در واقع کشتنِ[  

 ,Adams, 2017; Haskaj, 2018; Quinan & Thiele, 2019; Rouse )نک:کند  حفظ می 

سازی مقولاتی همچون دولت ایران از طریق تولید، ترویج و عادی   سیاستمرگ .  (2021

کوردتجزیه» مثل   «کوردها  ی غائله»و    «طلبان  عناوینی  با  کوردی  فرهنگ  تحقیر  و 

فارسی/شیعی را   ی سیستمی نژادپرستانه را بنا کرده که سلطه ،  «محلی»و    «ای قبیله»
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بخشد و با این کار، سلطه کند و امتیاز حاکمیتی فارسی/شیعی را تداوم می می   نهادینه 

 بخشد.ها را تقویت و تداوم می و برتری فارس

گرِ های انضباطی و زیستی آسیمیله طور تاریخی در برابر قدرتبهکوردها در ایران  

ها زده شده  طلب بر آنو به همین دلیل مُهرِ ناسازگار و تجزیهاند  دهکردولت مقاومت  

 )نک:اند  مرگ قرار گرفته   سیاست مرگهای  است؛ به همین دلیل در معرض تکنولوژی 

Spade, 2015;Verghese, 2021)های کُشی تا اعدام این نوع سیاست، از زبان   ی . دامنه

می  شامل  را  مطالعهفراقانونی  بافتاری،  چنین  در  تصویری    ی شود.  کورد،  کولبر  زنان 

می تکان دست  به  ایندهنده  از  بدهد  با  ایران  دولت  چگونه  موازین هکه  کارگیری 

بمیرند و نیز کدام کند چه کسانی زنده بمانند و چه کسانی  ، تعیین می سیاستمرگ

هایی قرار بگیرند. زنان بیش از ها بایستی بیش از همه در معرض چنین سیاست گروه

گیرند که ای قرار میمردان در معرض خطر این آپاراتوس دولتی و شرایط پرمخاطره 

های بدنی، مرگ به دلیل حمل کند. این شرایط شامل آسیب ها تحمیل می دولت بر آن

هوایی، هدف قرار وآببارهای سنگین در فواصل طولانی، قرار گرفتن در شرایط سخت 

ها البته صرفاً به این شود که  های جنسی می گرفتن توسط نیروهای مرزبانی و خشونت

ای که اصطلاحاً مرزی  هم محدود نیست. این مخاطرات توسط طبیعت استثنایی منطقه 

شان تقسیم بینند سرزمین ای که کوردها می گردد؛ منطقه شود، تشدید میخوانده می 

سازی شده است. بنابراین تجارب زنان کولبر را  شان از هر طرف امنیتی گردیده و هویت

جهان[  مرگ   درک کرد و فهمید: ]این  «جهانمرگ»توان همچون چشم گشودن در  می 

و   حیات  آن،  در  که  است  مرگ»قلمروی  نیروهای   «شانتجارب  توسط  عمیقاً 

 ,Padilla  &Rodríguez‐Madera, 2021; Threadcraft )نک:شود  تعیین می   سیاستمرگ

2023; Wright, 2011 .) 

 

 مرگاز سیاستِ زندگی به سیاستِ   .2
از مفهوم زیست   –  سیاست مرگ   – سیاست فوکو برگرفته شده است  مفهومی که 

پژوهشی،   و  دانشگاهی  مباحث  در  گروه به اخیراً  مورد  در  مطالعه  هنگام  به  ویژه  های 

رانده بر اساس قومیت، مذهب و جنسیت، در جهان غیر غربی، مثل آمریکای حاشیه 
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 ,Chakraborty, 2021; Emerson)لاتین و فلسطین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است  

2019; Gressgård, 2019;Haritaworn et al., 2014; Quinan & Thiele, 2019, 2021; 

Snorton & Jin, 2013; Threadcraft, 2017; Valencia  &Zhuravleva, 2019; 

Westbrook, 2023)  مفهوم طور مختصر  به ابتدا  ،  سیاستمرگ . برای درک بهتر مفهوم

 دهیم. سیاست فوکو را مورد بررسی قرار می زیست

را قدرتی مثبت بر حیات تعریف   biopoliticsسیاست  زیست   (2003,  1978)فوکو  

آفرین نیز باشد. بر اساس نظرات فوکو، از قرن تواند همزمان قدرتی مرگکرده که می 

بعد، قدرتِ گرفتنِ حیات   به  یا منع  به هفدهم  پرورش  به قدرتِ  را  تدریج جای خود 

.  (Foucault, 1978, p. 140)داده است    «حیات   ی مدیریت حساب شده »زندگی از طریق  

قدرت شامل نوعی قدرت نیز هست دهد که علاوه بر آن، زیستوی در ادامه توضیح می 

قدرت مبتنی بر  دهد. درک فوکو از زیستکه کل جمعیت را در معرض مرگ قرار می

نازیستی و استالینیستی است:  تجربیات هولناک رژیم ـی که «دو دولت کشتار»های 

گروه  طبقه حذف  یک  یا  مردم  ملت،  ابقای  و  حفظ  نام  به  را  جمعیتی  بزرگ   ی های 

 ,Adams, 2017; Arnason, 2012; Campbell & Sitzer )نک:کردند  اجتماعی، توجیه می 

2013; Cisney & Morar, 2016) . 

قدرت، مفاهیمی محوری هستند؛ نژاد و نژادپرستی در رویکرد فوکو نسبت به زیست

این مفاهیم همچون ابزاری سیاسی در دستان حاکمیت هستند تا تقسیماتی بیولوژیک 

 « هافرودست»های انسانی ایجاد کرده و دلایلی ظاهراً عقلانی برای نابودسازی  بین گونه 

 ,Dean )نک:ارائه نماید    –نامید  می   «کشی استعمارنسل»که او آن را    –  «ناهنجارها»و  

2010; Esposito, 2008; Lemke, 2019)زیست که  دارد  تأکید  فوکو  قدرت .  و  قدرت 

 ;Murray, 2003 )نک:هستند    –یعنی قدرت حاکمیتی    –انضباطی دو روی یک سکه  

Norris, 2005; Takács, 2017)  برای گرفتن زندگی یا    -، همان حقِّ قدیمیِ حاکمیت

 « حق جدید »طور کامل جایگزین نشده است، بلکه توسط  به  –اجازه دادن به تداوم آن  

است،   «دادن حقِ مرگ»به زیستن و  «  وادار کردن»آن،    ی تکمیل شده است و مشخصه 

تا یک حد مشخص»البته   . سیاست  (Clough & Willse et al., 2011: p. 233)  «صرفاً 

قدرت بر جمعیت، با هم در ارتباطند.  آناتومیکِ بدن یا قدرت انضباطی و اعمال زیست
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، (Foucault,1978  ,p. 138)  «کندزندگی را اداره می »سیاست  در حالی که قدرتِ زیست

 .Foucault, 1978,p)حیاتِ مردم یا تمرکز بر قلمرو است    «سازیِبهینه » یعنی هدف آن،  

ها و خواهد )از طریق اماکن انضباطی، مثل مدارس، زندان، قدرت انضباطی می (139

انقیاد کشید،    به»ها را  توان آنرا پرورش دهد که می  «هایی مطیعبدن»ها(  بیمارستان 

 .(Foucault, 1978, p. 136) «به کار گرفت، تغییر داد یا بهبود بخشید

( )1998آگامبن  امبمبه  و  2019،  2003(،   )( ایده 2009،  2004باتلر   ی ( 

و   « سیاستمرگ »،  «اومو ساچر»قدرت فوکو را بسط داده و به ترتیب مفاهیم  زیست

حاکم کسی است  »نویسد:  ( می 142، ص  1998. آگامبن )دندکررا مطرح    7« ناامنی»

پس این دولت است که    «.گیردارزش داشتن یا نداشتن زندگی تصمیم می   ی که درباره

گیرد؛ یعنی در می تصمیم  به کشتن یا پرورش زندگی و یا اجازه ندادن به تداوم آن  

کند جان چه کسی اهمیت دارد حکم می   «گذاری دولتسیستم ارزش»چنین شرایطی  

توان آن را می »کافی مهم نیست و ]مثل شیئی دورریختنی[    ی و چه کسی به اندازه

گوید قدرت حاکم تنها توانایی اعطای حقوق را ندارد، او فراتر رفته و می   «.دور انداخت

را هم اجبار نماید؛ وجودی محض که مستثنی و غیر   8«حیات محض»تواند  بلکه می 

متناقض، خودی محسوب می نحوی  به  این خودی شده، ولی هنوز  تا  که توسط  شود 

شود   ریخته  دور  و  شده  پرت  حاکم   ,Norris, 2005 ;Rabinow & Rose )نک:خشونت 

2006; Skorzak, 2019)  از این گفتیم باب مفهوم وضعیت استثنایی پیش   )نک:. در 

Swiffen,2012 :p. 351)   )که نوعی اگزیستانس/زندگی )وجود( است که )حیات در آن

از  ،  «تفاوت»سازی به دلیلِ[  به حداقل حیوانی تنزل یافته و با اعمال سیاستِ ]دیگری 

فرهنگ و سیاست بیرون انداخته و مستثنی شده و به حالت تعلیق همیشگی درآمده  

 .  (Clough & Willse, 2011: p. 34 )نک:است 

)سیاست  مرگ رویکرد 2020-2019امبمبه  و  آگامبن  فوکو،  از  عناصری  نیز   )

قدرت را در تری از زیستگیرد تا مفهوم پیچیده استعمارزدایی فانون را به خدمت می 

را در رأس   «مرگ»ارائه کند؛ بافتاری که حق قدرتِ حاکم بر    یبافتار سیاسی نولیبرال

بنیادین بین    ی . امبمبه رابطه(Mbembe & Shread, 2020 )نک:امور سیاسی قرار دهد  

وضعیت  زیست بیولوژیک  ی  یاستثناقدرت،  و  فضایی  کیفیت  لحاظ  از  را  مرگ  و 
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پیکربندی مرگ در  می سیاست  توضیح  معاصر  استعماری   ,Braidotti )نک:دهد  های 

2007; Bose, 2021;Takács, 2017) کند . امبمبه از فوکو و تا حدودی آگامبن انتقاد می

کافی   ی اند؛ رویکردی که نتوانسته به اندازهکه چرا رویکردی اروپامحور را اتخاذ کرده

پیچیده رمزگشایی   ی دینامیسم  ایران(،  )مثل  غیرغربی  بافتارهای  در  را  قدرت حاکم 

زیست که  جایی  درکند؛  ماتریس  میان  در  هویت    ی تنیده همسیاست  و  مذهب  زبان، 

دارد   آن (Peoples  &Vaughan‐Williams, 2015, pp. 73–74 )نک:جریان  . همچنین 

 ,Butler )نک:پردازد  مقاومت نمی   ی فرد و روزمرهطور که باید و شاید به اشکال منحصربه 

2004; Skorzak, 2019)  . ( در 2023پور )محمدطور مثال، کمال سلیمانی و احمد  به

می  ی مطالعه دلیل  دولتی،  خشونت  مورد  در  نظریهخود  که  باب   ی آورند  در  فوکو 

نیست  زیست قادر  تبعیض به قدرت  اِعمال  کامل  و طور  قومی  مذهبی،  زبانی،  های 

 ی کشی کوردها در دهههایی همچون ایران و ترکیه )یا در نسل لت مجنسیتی در دولت

ها بر این  سازی جمعیت را تبیین نماید. آندر عراق( در تلاش برای یکدست   1980

 «جامعه»انگارانه فوکو به  باورند این مشکل تا حدودی به دلیل نگاه بیش از حد ساده

پیش را  یکدست  و  واحد  هویتی  که  نگاهی  ناسیونالیسم است؛  نوعی  و  گرفته  فرض 

 .(Brubaker, 1992; Chernilo, 2007; Billig, 1995 )نک:پذیرد شناختی را می روش

امبمبه در باب حکومتداری، مفاهیم مرگ و مردن را در دوران   سیاستمرگ مدل  

؛ جایی (Han, 2019; Mbembe, 2017 )نک:کند  نوامپراتوری و نواستعماری لحاظ می 

اقلیت جوامع  آسیب که  و  شده  وضعیت  سازی  در  زیستن  به  کوردها،  مثل  پذیر، 

مرگمخاطره  و  می جهانآمیز  داده  سوق  کولبری،  مثل  وضعیت هایی  این  های شوند. 

تکنولوژی پر قلمداد میمخاطره،  ویرانگری  بدنیِ های  و  عناصر حسی  دارای  که  شوند 

هستند   )(Mbembe, 2003, p. 34)مشهود  امبمبه  ص  2003.  می 40،  این  (  گوید 

فرد وجودِ )اگزیستانس( اجتماعی هستند که در ها اشکال جدید و منحصربه جهانمرگ

اند. این  یط زندگی در چهارچوب مرگ، قرار گرفته های کثیری تحت شراآن جمعیت

ای را کوردها دارد؛ زیرا زمینه  ی ظاهر جزئی، معنی مهمی برای مطالعهبه تغییر نگرشِ  

های جدیدی همچون کند که در آن زندگی، مرگ و قدرت در مستعمرهبرجسته می 

 شوند. هم تنیده می کوردستان و فلسطین در 
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گرفته   Kolbernews: یک زن کولبر کورد. منبع: این تصویر از آرشیو  2تصویر  
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: زنان کولبر کورد حاضر در مرز. این عکس توسط ایمان فاتحی گرفته 3تصویر  

(، آژانس مهرنیوز. این تصویر را از این آدرس اخذ 2020فوریه    29شده است )

 https://shorturl.at/UH47pایم: کرده

 
 

 ;Chakkour, 2015 )نک:خشونت جنسیتی نیز پیوند داد    اتوان برا می  سیاستمرگ

Islekel, 2022)    که سرکوب  نوعی  از  است  عبارت  آن  خلق   «هاییجهانمرگ»و  را 

ممکن است    –مثل بدن کوردها و زنان کورد    –های مشخصی  ها بدن کند و در آنمی 

هایی شود پیچیدگی روشبمیرند یا هر لحظه کشته شوند. این دیدگاه نظری باعث می 

هایی که  برد بهتر درک کنیم؛ روشدر مورد زنان کورد به کار می  را که دولت ایران

دهد و از این آمیز در زندگی، یعنی کولبری، سوق می های مخاطره ها را به وضعیتآن

زنده» طریق وضعیت   بر آن  «مردگان   :Mbembe, 2019 )نک:  نمایدها تحمیل میرا 

p.92) های اخیر بسیاری از . درست است که این شغل، بیشتر مردانه است، اما در سال

خانواده از  ]مالی[  حمایت  برای  کورد  و بههایشان  زنان  پرمخاطره  کار  این  در  ناچار 

ویژه  به   –ی که متوجه کولبرها  (. تهدیدات3و    2اند )نک: تصاویر  فرسا درگیر شده طاقت 

های شدید یا مرگ بر اثر حمل دیدگیاست شامل مواردی همچون آسیب  - زنان کولبر  

بارهای سنگین و خطر دستگیر شدن یا هدف تیر قرار گرفتن توسط نیروهای مرزبانی  

ها را در مسائلی چندوجهی مثل جنسیت  است. پرداختن زنان کورد به شغل کولبری، آن

کند. زنان کولبر به در بافتار گفتمان استعماری داخل ایران نیز درگیر می والیته  سسکو  

https://shorturl.at/UH47p
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های مردسالارانه در جامعه، ممکن است مسائلی همچون دلیل رواج هنجارها و گرایش 

فرهنگ   آزار این  اما  کنند؛  تجربه  را  بدرفتاری  اشکال  دیگر  و  بدنی  کلامی، خشونت 

باعث می نباشند آشکارا اعتراض کنند یا موارد خشونت یا شود آنمردسالار  ها مایل 

تصور   «جهانیمرگ»توان  زنان کولبر را می   ی رو، تجربهاینازتهدید را گزارش نمایند.  

طور همزمان با  بهکرد که زندگی این افراد در آن به طور مداوم در معرض خطر است و  

سرکوب رژیمی قومی/مذهبی و فرهنگی مردسالار روبرو است. تحلیل ما نوعی خشونت  

می آشکار  جنسیتی  را  تجارب  متوجه  که  استعمارزدهسوژه »کند  اینجا   –  «های  در 

 . (Gressgård, 2019; Grosfoguel et al., 2015نک:  )است.  -کولبران زن 

 

 قومی/مذهبی در ایران سیاستمرگسازی  : تاریخی3
گفتمان   باستان   سیاستمرگاین  در  ریشه  ایران،  در  ملی دولتی  گرایی شناسی 

مردم/مردم از  آن  درک  و  دانش  باب  در  دارد   Demos/peoplehoodبودگی  پارسی 

(Mohammadpour & Soleimani, 2022)شناسی بر اعتلای  . اساس اندیشگی این باستان

از  بخشی  گزینشی  ترجیح  نوعی  یعنی  دارد؛  قرار  فارسی  زبان  فراتاریخی  و  معرفتی 

مثابه زبان به گذشته و حذف هر آنچه بومی است. مبنای تجلیل و تقدیس زبان فارسی 

پیشااسلامی ایران است که در   ی بر تفسیری نژادپرستانه از گذشته   «هنجاره ب»تمدنی و  

شدت تحت  بهبیستم به میدان آمد. این متفکران اولیه که    ی نوزدهم و اوایل سده  ی سده 

شناسانی همچون گوبینیو و ارنست رنان در مورد نژاد آریایی های شرقتأثیر پژوهش

گذشته  عظمت    ی بودند،  طلایی  عصر  همچون  را  ایران  تجلیل   «ملی»پیشااسلامی 

دار نموده بود ها آن را لکهای ]پاک[ که نفوذ اعراب و دیگر غیرآریاییکردند؛ گذشتهمی 

. در دوران بین دو جنگ جهانی اول  (Matin‐Asgari, 2018; Zia‐Ebrahimi, 2016 )نک:

( دوم  حلقه 1925-1916و  به  که  ایرانی  نخبگان  از  گروهی  مشهور شدند   ی (  برلین 

شروع به تدوین و انتشار روایتی واحد و ازلی از هویت ایرانی کردند که اساس آن بر 

ها را تنها مؤلفان تاریخ هایی همچون زبان فارسی و مذهب شیعه بود و پارسشاخص

 کرد.ایران معرفی می 
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ها تبدیل به ایدئولوژی حکومتی آریایی  ی ها به نظریهپهلوی رویکرد نازی   ی در دوره

شد. رضاشاه مدعی شد ایران و آلمان دارای عناصر مشترک و هویت نژاد آریایی هستند 

 ;Jenkins, 2016:737 )نک:د  کررو روابط اقتصادی و دیپلماتیک با هیتلر برقرار  اینازو  

Katouzian, 1981: p. 134)پروژه بر ملی  ی . هدف  تکیه  با  که  بود  این  پهلوی  گرایی 

کن نموده و  طور کامل ریشهبه های غیرفارسی را  استانداردسازی زبان و فرهنگ، هویت

یک »و شعار    «هویت ملی»محور  ای بازتعریف کند که با مفهوم فارسیهویت را به گونه 

 ,Cronin, 2003; Matin‐Asgari نک:)مطابقت داشته باشد    «ملت، یک زبان و یک کشور

2021) . 

باستان  و  زبان  مورخان دولتی  مرتبط ساختن  برای  تاریخی  مایحتاج  شناسان هم 

  نک: ) هستند فراهم آوردند  «نژاد برتر آریایی»شد از که ادعا میرا فارسی با قوم پارس 

Mohammadpour,2023b, 2024a)گرایانه  . رضاشاه که مشتاقانه پیگیر باورهای آریایی

جرم با  زبانبود  دیگر  از  استفاده  اینانگاری  اعلام  و  غیرفارسی  آنهای  صرفاً که  ها 

ها را کرد آنهستند، سعی می  «ملت»عنوان زبان میانجی  به هایی از زبان فارسی،  لهجه

ای که نمود: واژهمعرفی می  «قبیله»زبان را  غیرفارسی های  کن سازد. او تمام هویتریشه

از عقب بربریت کسانی داشت که مخالف  نشان  برترآریایی»ماندگی و  دولتی    «گرایی 

سیاست (Mohammadpour & Soleimani, 2019; Motadel, 2014 نک:)بودند   های . 

یل  نوعی نژادپرستی نهادی بنا شده بود و اعمال این سیاست، به دل  ی او بر پایه   ی آمرانه

شده بود که ایران را همچون یک ملت واحد و یکدست  ای بازسازی شیفتگی او به گذشته 

می  اسطورهمعرفی  نحوی  به  که  با  کرد  آریایی»ای  بنابراین    «میراث  داشت.  پیوند 

انکار هویت  «سازی امنیتی » برای  ایران  دولتی  پیکار  فقرات  ستون  غیرفارسی،  های 

گرایی های پیشرو ملیداد. محمود افشار که یکی از شخصیت ها را تشکیل می تفاوت

است، این استدلال را چنین آشکارا بیان   «پان ایرانیسم»ایرانی و بنیانگذار ایدئولوژی  

 و انشا کرده است:

مقصود ما از وحدت ملی ایران، وحدت سیاسی، اخلاقی و اجتماعی »

مردمی است که در حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند. این بیان شامل  

دو مفهوم دیگر است که عبارت از حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی  
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ایران باشد. اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمام 

مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق 

الطوایفی کاملاً از میان برود، کُرد و لُر و قشقایی  و غیره محو شود و ملوک

لباسی   به  نداشته، هریک  فرقی  با هم  غیره  و  ترکمن  و  تُرک  و  و عرب 

ما تا در ایران وحدت ملی    ی ملبس و به زبانی متکلم نباشند ... به عقیده 

از حیث زبان، اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود هر لحظه برای استقلال  

 (Afshar, 1925: 5) .«باشد سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می 

بومی کشور  با مردم  اروپایی  استعمارگران  رفتار  نیز مثل  اینجا  غالب در  های قوم 

کرد جوامع غیرفارس را تحت استعمارشان، نظامی استعماری را بنا کردند که تلاش می

. در (Matin‐Asgari, 2021نک:  )را برقرار نماید    «وضع طبیعی امور»آسیمیله کند تا  

سراسر دوران حکومت پهلوی و ج.ا، برای تعریف حاکمیت مشروع و مدیریت مردم، از 

و  استعمار داخلی  مفاهیمی چون  ایران  استفاده شده است. در  فارسی  زبان و هویت 

جنبه   سیاستمرگ تنیده از  درهم  کاملاً  مختلف  مشخص ه  ک چناناند؛  های  دو  این 

هند  دمراتبی ارزش بشر را شکل میسلسلهکنند چگونه میراث استعماری، مفاهیم  می 

برای جمعیتجهانمرگ و   را  به حاشیههایی  از رانده شده خلق می های  برخی  کنند. 

کارگیری نیروی نظامی در جهت  ه اقدامات استعماری داخلی دولت ایران عبارتند از: ب

شان، اقدامات فراقانونی علیه سرکوب مطالبات کوردها برای کسب حقوق قومی/مذهبی 

توسعه و سیستماتیک  اجباری  آسیمیلاسیون  و  روژهلات کوردها  اقتصاد  علیه  زدایانه 

 .(Roy, 2016 نک:)

تصادفی نیست که کوردستان )و بلوچستان( دارای بالاترین نرخ بیکاری و اعدام در 

های انتقال آب و دیگر طور مثال پروژه به مقایسه با سایر ملل اقلیت در ایران هستند.  

منابع معدنی روژهلات به مناطق غیرکورد، اقتصاد داخلی روژهلات را کاملاً فلج کرده 

است. هدف از این کار آن است که در صورتی که کوردها سرکشی و مقاومت کردند،  

این آن در  نمایند.  و سیاسی مجازات  اقتصادی  با سرکوب  و  نشانده  را سرجایشان  ها 

ای طراحی شده که در نقش طبیعی مفروض فارس به گونه   ی گفتمان استعماری، سوژه

عین حال غیر خود ظاهر شود و آن هم عبارت است از دفاع از یکپارچگی سرزمینی. در  
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قبیله   -ها  فارس ذاتاً  می که  درک  محلی  و  این   -شوند  ای  برای  داخلی  تهدیدی 

می  انگاشته  خیالی  این (Mohammadpour & Soleimani, 2019)شوند  یکپارچگی   .

عادی  آن،  نقش  که  کرده  خلق  را  حقیقت  رژیم  نوعی  نکروپولیتیکی،  سازی گفتمان 

به اصطلاح توماس هانسن و   –و    هاآن  ی و حاکمیت انحصاری جامعه  هاپارس  رسمیت 

ها برای اعمال قدرت و آن  «عاملیت تاریخی»و    «حق ویژه»  - (  2006فین ستپوتات )

 سلطه بر مردمان غیر حاکم است. 

به بعد، یعنی    1979های غیرفارسی از  ها و هویت نمودن زبانسازی و ساکت امنیتی 

زبان »کند که  قانون اساسی ج.ا اعلام می   15در دوره ج.ا بسیار افزایش یافته است. ماده  

و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 

از زبان  اما استفاده  با این زبان و خط باشد.  باید  های محلی و قومی در کتب درسی 

ها در مدارس، در کنار زبان فارسی  های گروهی و تدریس ادبیات آنمطبوعات و رسانه

ها در قانون اساسی مورد تأیید و بنابراین تبعیض دولتی علیه غیر فارس.  «آزاد است

هایی م کرد اگر سیاست تحکیم قرار گرفته است تا جایی که وزیر ارشاد ج.ا ایران اعلا

شوند، نتواند به نحو که برای حمایت از زبان و ادبیات فارسی به کار گرفته می  فرهنگی 

زبان   از  برای دفاع  این وزارتخانه  به وظیفه خود عمل کند،  نیروی    «ملت»احسن  به 

 9.پلیس متوسل خواهد شد

به  تشیع  از  ملی تفسیری خاص  نوع  در دولت   گرایی مذهبی که ریشهعنوان یک 

نیز ]نظامِ[   کند. قانون اساسی ج.ا.ا مذهب  ج.ا.ا را تقویت می  قدرتمرگ صفوی دارد 

دین »گوید  کند و مشخصاً می ایرانیان اعلام می   ی تشیع اسلامی را مذهب رسمی همه

رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است. این اصل تا ابد به صورت غیر 

قانون اساسی ایران( این ماده تبعیض ساختاری و   12)ماده    «ماندقابل تغییر باقی می 

ها و کوردها را مسجل ها، بلوچ ها، ترکمنمسلمانان سنی، مثل عرب  ی نهادی علیه جامعه

در مورد اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی است برای   سیاستمرگ کرده است. مفهوم  

مذهبی   قدرتمرگکه چه کسی اجازه دارد زنده بماند و چه کسی باید بمیرد.  تعیین این

ن مذهبی و آپاراتوس انضباطی خود را برای اداره و کنترل حیات مذهبی  ایران، گفتما

انگاری سازی و مجرممذهبی، خود را در دیگری   سیاستمرگ برد.  کوردها نیز به کار می
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های کند. ج.ا.ا مناسبت های استثنائی، نمایان می ویژه در وضعیت های مذهبی، به اقلیت

گرانه  مذهبی را در نواحی کوردنشین تحت نظارت دارد تا چیزی را که تمایلات توطئه

نامد، کنترل و خنثی نماید. دولت از طریق نهادهای امنیتی  ها علیه نظام اسلامی می آن

کند که چه کسانی امام جماعت شهرهای مثل مرکز بزرگ اسلامی، خودش انتخاب می 

 10های نماز جمعه و جماعت را ایراد نمایند.نشین باشند و خطبهسنی 

مذهبی حکومت ج.ا.ا هستند. همزمان    سیاستمرگزنان کورد اولین قربانیان اعمال  

کند، زنان کورد درگیر  با اینکه ج.ا.ا حجاب اجباری را بر همه زنان در ایران تحمیل می 

تری هستند که بسیار فراتر از اعمال قوانین دولتی بر خشونت جنسیتی بسیار پیچیده 

تری قرار  هایشان است. بدن زنان کورد در معرض فرایند مذهبی و سیاسی گسترده بدن

ها را به صورت مادی و بدنمند، شکل داده و  و بهزیستی آن   دارد؛ فرایندی که موقعیت 

می زبانی محدود  و  مذهبی  با هویت  کورد  زنان  در هم نماید. سرکوب جنسیتی  شان 

  سیاست مرگ خشونت  جانبه  کارگیری چندهها را در معرض بتنیده است و این امر آن 

. به عنوان (Mohammadpour, 2024b)دهد  ناشی از تبعیض زبانی و مذهبی نیز قرار می 

است این های نهادهای امنیتی  زیرمجموعهگزینش که یکی از    ی هسته  ی مثال وظیفه 

دانشجویان خواهان تحصیل در مؤسسات  و  برای مشاغل رسمی  متقاضیان  است که 

های مذهبی غربالگری نماید؛ در این بین زنان کورد آموزش عالی را بر اساس شاخص

شوند، البته  های دولتی، تحصیلی و رسمی پذیرفته نمی اشتغال در موقعیت  برای غالباً  

شان همچون مسلمانان هویت مذهبی   ی حجاب، بلکه به بهانه   ی نه صرفاً به دلیل مسئله

شوند برای رو ناچار می اینشوند. ازسنی مذهب نیز مورد تبعیض قرار گرفته و مردود می

است.   11ای از بسیجاثبات وفاداریشان به نظام، در بسیج خواهران عضو شوند که شاخه

های مختلفی برای زنان ایجاد سال گذشته در نهادهای گوناگون شاخه  40بسیج در  

زنان تغییر    ی کرده است. بعدها اسم بسیج اسلامی خواهران به سازمان بسیج جامعه

های سنی زنان  گروه  ی هایش را به قدری گسترش داد که همهفعالیت   ی یافت و دامنه 

را ایجاد  12سازمان بسیج کودکان ای به نام گرفت. حتی این سازمان، شاخهرا در بر می

 :Golkar, 2015)، پرورش نسلی نو است که به ج.ا.ا وفادار باشد  آن  یکرد که وظیفه 

طبق  (45 حدود    های گزارش.  کوردستان  استان  مساجد  در  تنها  مرکز   600دولتی 
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از آن مورد  فعال هستند که سی  دارد. مسئولان فرهنگی  اختصاص  زنان  به  ها صرفاً 

زنان کورد در بسیج اسلامی خواهران نفر از    178000اعلام کردند که    2016دولتی سال  

ای که ج.ا.ا اتخاذ نموده مذهبی   سیاستمرگبه خاطر    13اند. ثبت نام و سازماندهی شده 

دولتی مشارکت نکنند   های امنیتی است، زنان کوردی که تصمیم بگیرند در سازمان 

های رسمی و تحصیلی کلیدی با ها یا کسب موقعیتغالباً هنگام پذیرش در دانشگاه

های تحصیلی، اجتماعی ها به طور خاص فرصت شوند. این محدودیتموانعی روبرو می 

 کند. و اقتصادی را هدف گرفته و از این طریق آنها را از تحرک اجتماعی محروم می 

گرایی ایرانی چه در دوران پهلوی و چه ج.ا.ا حس شهروندبودن برای گفتمان ملی 

مردم غیر فارس و غیر شیعه را غیر ممکن کرده است. هر دو سیستم با مبناقراردادن 

 نک:)اند  حاکمیت بر زبان و مذهب، مردم را به دو گروه حاکم و غیر حاکم تقسیم کرده 

Hansen & Stepputat, 2009)های فرهنگی خود را نشان . بنابراین اگر کوردها، شاخصه

اومو یا به زبان و اصطلاح آگامبن، تبدیل به    -های غیر شهروندی  دهند تبدیل به سوژه 

ها را کشت یا شکنجه داد  توان در خارج از دایره قانون آنشوند که می می   -هایی  ساچر

(Agamben, 1998, 2005) انکار حقوق مردمان غیرفارس/غیر شیعه در قانون اساسی .

کند که بر این اساس می   «اختیارانبهآتش  »ها را تبدیل به اهدافی مناسب برای  ج.ا.ا، آن

مربوطه،  مسئولان  یا  مافوق  مشورت  به  نیاز  بدون  نظارتی  مأموران  و  دولتی  عاملان 

هدف قرار ها را  های دولت عمل کنند و آنتوانند هرگاه اراده کردند بر اساس آموزهمی 

قدرت ج.ا.ا است که جُرمی دهند. اصطلاح محاربه یا جنگ علیه خدا تجلی همان مرگ

دهد و عملکردهای است مستحق مجازات مرگ. ج.ا.ا صفات الهی را به خود نسبت می

اعمال   را  اسلامی»خود  مقدس   ,Soleimani & Mohammadpour)خواند  می   «نظام 

کند که حاکمیت آن باید همچون حاکمیت خدا مورد و بدین ترتیب اعلان می  (2023

 «، بر حق و درست » اطاعت قرار گیرد. کوردها به دلیل تعلق نداشتن به زبان و مذهب  

مقوله دسته  «دشمنانِ دولت»برچسب    راحتیبه این  در  و  به  بندی می خورده  شوند؛ 

 سیاسی   شوند که ایدئولوژی هایی می ترین سوژههمین دلیل بدل به آشکارترین و موجه

 ها را هدف قرار دهد.تواند آنقضایی/زیستی/مرگِ ج.ا.ا می  -
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 های مرگ و خشونتی که برای حذف بدن گوید مکانیسم همچنان که امبمبه می 

سلطه  سوژه  تحت  می به های  گرفته  می گونه بهشوند  کار  تعریف  انگار  ای  که  شوند 

.  (Mbembe, 2019: p.92)کرد و او را برچید    ای وجود دارد که باید بدو حملهدیگری 

شامل   بلکه  نیست،  انسان  قتل  به  محدود  تنها  معنا  این  در  قتل  »کشتن  نوع  هر 

شود؛ یعنی واقعیاتی مثل قرار دادن دیگری در معرض مرگ، افزودن غیرمستقیم نیز می

ها یا به طور ساده، مرگ سیاسی، تبعید، طرد و مواردی بر ریسک مرگ برای برخی گروه

می  شامل  هم  را  قبیل  این  نمونه ( Foucault, 2003: p. 256)  «شوداز  از  یکی  های . 

زینب جلالیان مشاهده    ی توان در پرونده زدایی از زنان کورد را می انسانیت   ی دهنده تکان

ای به در یک دادگاه فرمایشی چند دقیقه   2008در سال    «محاربه»کرد؛ او به اتهام  

به حبس ابد تقلیل یافت.    2011اعدام محکوم شد. البته بعداً حکم اعدام وی در سال  

برد از خدمات درمانی محروم شده و های گوناگون رنج می که او از بیماری رغم اینعلی

تمام   زندانی   14در  از  تاکنون  که  روز مرخصی هم  شدنش میسالی  گذرد حتی یک 

کرد زندانی  و  دیگر، دستگیری  مورد  است.  نکرده  کاووسیدریافت  مژگان  است:    14ن 

روبرو شده است. دستگیری مژگان   «افساد فی الارض»معلم زن زبان کوردی که با اتهام  

دیگری از ایدئولوژی دولتی حکومت ایران را آشکار نمود و ثابت کرد در این    ی جنبه 

 « فساد در زمین  ی اشاعه»،  «زبان ملی»گفتمان، تدریس زبان کوردی یا هر زبانی غیر از  

 محسوب گردیده و مجازات آن اعدام خواهد بود.

و   ارتش  بکارگیری  از طریق  آن  نخبگان  و  ملی  رژیم در صد سال گذشته دولت 

استعمار داخلی را پیش ببرند    ی اند تا نوعی پروژهدولتی تولید دانش، در تلاش بوده

که هدف آن، حذف و از میان بردن تنوع قومی/مذهبی و   (Matin‐Asgari, 2021 نک:)

های غیر فارسی را کاملاً محدود  زبانی در ایران است. در واقع هدف این است که فرهنگ

ها را از طریق سرکوب سیاسی و به حاشیه راندن از لحاظ کرده و در صورت مقاومت، آن

حاکم    ی اقتصادی، مجازات نمایند. طی صد سال گذشته دولت فارسی/شیعی و طبقه 

جانبه[ پارسی را تأمین کرده اند تا سلطه ]همه آن، نوعی رژیم حقیقت داخلی خلق کرده

دهد وضعیت به دولت امکان می   و امتیاز انحصاری آن برای حکومت را توجیه نمایند. این

ها را تا درست شبیه مدل حاکمیت استعمارهای مقیم در گذشته، راهبرد حذف تفاوت
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های استعماری داخلی نظیر ایران نیز تطابق دارد؛ اعمال نمایند. این شرایط بر وضعیت 

های گروه قومی حاکم، دانش محسوب شده و  بینی و پژوهشجایی که رویکرد، جهان 

موجود، مورد استفاده قرار   ی برای توجیه و برقرار ماندن ساختارهای اجتماعی ناعادلانه

. فضا و وضعیت استعمار داخلی ایران ذاتاً  (Tuck & Wayne Yang, 2012: 2)گیرند  می 

دولت  »  - طبق واژگان امبمبه    –یعنی    (Rawls & Duck, 2020 ,نک:)نژادپرستانه است  

های مرگبار خود را به اجرا  کند که بتواند کارکردای مدیریت میتوزیع مرگ را به گونه

ندی جمعیت بر مقولاتی از پیش  بج.ا.ا بر دسته  سیاستمرگانگیزه و اساس  .  «درآورد

  یمراتبی استوار است که امتیاز شهروندان واقعی را به جامعهسلسله طراحی شده از نظام  

و هویت بخشیده  آن  فارسی/ شیعی  مقابل  فارسی/شیعی، در  غیر  تواریخ جوامع  و  ها 

 شوند. تعریف می

داشتنِ    دولت ایران، حیات کوردها به نوعی وجود  سیاستمرگ گفتمان    ی در سایه

محض که تنها ارزش سیاسی و بیولوژیک دارد تقلیل یافته است. این وضعیت در مورد 

شان به اشیائی دورریختنی تقلیل  کولبرها کاملاً عینیت یافته است: کسانی که حیات

زور به چهارچوبی  به عنوان انسان، تهی شده و  به شناختی  پیدا کرده و از وضعیت هستی 

زدایی از اند. بایستی تأکید کرد که سوژه سیاسی/اقتصادی پرتاب و در آن گرفتار گشته 

آن کردن  مجبور  و  مثل کوردها  پرخطری  کار  تحمیل  طریق  از  مرگ  پذیرش  به  ها 

ه باید آن را توان فهمید، بلککولبری بر ایشان را تنها به عنوان یک عمل سیاسی نمی

کوردها را به    کنشی فضامند درک کرد که در آن دولت هم قلمرو جغرافیایی و هم بدن 

، اومو ساچرقدرت و  در اینجا مشاهده شد مرگ ه  کچناند.  کنطور همزمان اشغال می 

کند که توسط یک قدرت نامتقارن توپولوژیک فراهم  فضایی نسبی و مشترک را خلق می

آمده است؛ این قدرت با توپوگرافی قدرتی که از لحاظ جغرافیایی عینیت دارد، درهم 

سلطه  این  است.  سیاسی    ی تنیده  و  که به فضایی  روژهلات  با  دولت  رفتار  در  وضوح 

نابرابری   استعمار داخلی است، مشاهده  ی آیینه از طریق  ایجاد شده و  های ساختاریِ 

پیوسته است. مطالعات   قومی/مذهبی دولت ایران، به وقوعتکشده توسط ایدئولوژی  

(Mohammadpour, 2023a;Mohammadpour & Soleimani, 2020; Soleimani & 

Mohammadpour, 2020)  اند که وضعیت سیاسی ایران و قدرت انضباطی نشان داده
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اند و باعث  غیر حاکم کوردی را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده  ی ج.ا، موضوع جامعه

پدیده شده  ی رشد  استان کولبری  کوردستان، اند.  غربی،  آذربایجان  کوردنشین  های 

توسعه بیکاری،  آمار  بالاترین  مداوم  طور  به  ایلام  و  ثبت  کرمانشاه  را  فقر  و  نیافتگی 

ها دارای نرخ پایین باسوادی و نرخ بالای مهاجرت (. این استان2)نک: جدول  اند  دهکر

سال در کوردستان   24تا    15نرخ بیکاری در افراد بین    2022نیروی کار هستند. در سال  

داد. نرخ باسوادی را نشان می  %19.2بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ملی عدد    %42.1حدود  

 از نرخ میانگین ملی بود. پایینتر  2015ها هم در سال در بین زنان این استان

کشی دولتی ایران  ( بهره 2022پژوهشگران کورد، آلان حسنیان و منصور سهرابی )

مدیریت استعماری دولت  »مثابه  بهفرسا را  از منابع طبیعی مناطق کوردی و کار طاقت 

اند. بردن منابع آبی و معدنی از کوردستان به سمت مناطق دیگر تعبیر کرده  «ایران

از  است، در حالی که روژهلات  نخبگان حاکم  و  مرکزنشینان  منافع  ایران، در جهت 

نیافته باقی خواهد ماند. دولت منابعی مثل سنگ آهن،  لحاظ اقتصادی همچنان توسعه

برداری نموده  های انبوه کوردستان را استخراج و بهره قلع و طلا و ذخایر نفتی جنگل 

است. جدای   است، اما این مناطق را همچنان از لحاظ اقتصادی، محروم باقی گذاشته

ها منابع آبی را نیز به سمت مرکز منحرف کرده است؛ عملی که منجر به تخریب از این

شود و بر سلامت عمومی، کشاورزی، تنوع زیستی  شدید محیط زیست کوردستان می 

 2018گذارد. به طور مثال سد داریان که در سال  و اقلیم کوردستان تأثیر مخرب می

 تکمیل شد، آب رودخانه سیروان کوردستان را جهت آشامیدن و آبیاری به مرکز ایران

های مرکزی کشی وسیع، کوردها را ناچار به مهاجرت به استان دهد. این بهره انتقال می 

خود موجب بالارفتن آمار مشاغل غیررسمی شده    ی و صنعتی کشور کرده که به نوبه 

سال به    15روی کار از  نی  %59.2مرکز آمار ایران گزارش داد که    2021است. در سال  

را نشان   %63.4بالا در مشاغل غیررسمی حضور دارند که همین آمار در مورد زنان رقم  

خانوادهمی  باربری،  داد.  مثل  مشاغلی  در  اغلب  کورد  خیاطی،  ساختهای  وساز، 

داری و مراقبت از کودکان مورد دوزی، باغبانی، کشاورزی، خانهداری، بافندگی چرممغازه

می بهره  قرار  آنکشی  بدون  یا گیرند  بیمه  درمانی،  حمایت  مثل  خدماتی  از  که 

مند باشند. کارگران کورد، اکثریت افراد حاضر در بخش  قراردادهایی از این دست بهره 

( 2014دهند. ستار پروین و همکاران )درآمد در تهران را تشکیل میباربری و مشاغل کم 
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بار تهران، دریافتند ای در مورد تجارب روزانه کارگران در میادین میوه و ترهدر مطالعه

که این کارگران با مشکلاتی از قبیل دستمزدهای کم، دوری از خانواده، فقدان وقت  

اتحادیه فقدان  و  می آزاد  رنج  کارگری  آنهای  تحقیرآمیز  برند.  رفتار  با  همچنین  ها 

شهروندان و خریداران، سوء تغذیه و فشارهای روانی و بدنی شدید مواجه هستند. شرایط  

باغ  و کارخانهکار در  بسیار سخت و غیرانسانی است.  ها  ایران  های آجرپزی در مرکز 

ها به تعداد آجرهایی های آجرپزی بیشتر زنان و کودکان هستند. آن کارگران کارخانه 

اعضای خانواده تمام هفت روز هفته    یگیرند. همه کنند دستمزد می که روزانه تولید می

کنند بدون توجه دم تا تاریکی مطلق شب، کار میهای طولانی از سپیده را برای ساعت

ساله   35شان. سمیرا، یک کولبر  به سن و سال، جنسیت یا وضعیت بدنی و سلامتی

 کند: طور برایمان روایت میداستان خود را این
های سال مثل خدمتکار و  ام. سال های زیادی کشیدهمن در زندگی سختی»

ام، اما دست کم تنها مجبور بودم از خودم مراقبت کنم.  تمیزکار خانه کار کرده

عنوان یک بیوه حتی بیشتر از قبل هم باید تلاش کنم. هیچ کار و بهولی الان  

ما وجود ندارد، پس مجبورم دو بار در هفته بنزین به مرز   ی شغلی در منطقه

دهم تا امنیتم به خطر نیفتد و هویتم را  ببرم. خودم را مثل یک مرد نشان می

کشند. کنند بسیار رنج میدانم زنان جوانی که کولبری میمن می  مخفی کنم.

کنم. پدر و مادرم خبر دانند من چکار میتنها چند نفر از دوستان نزدیکم می

هایم مراقبت کنم و زندگی بهتری برایشان تأمین  چهخواهم از بندارند. من می

 .« کنم

 (. 2020-2016سال به بالا در کوردستان ) 10: نرخ بیکاری زنان 2جدول شماره 
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 تحقیقروش .4
حضوری و مجازی در مورد زنان کورد   اطلاعات این مقاله طی سه ماه کار میدانی

با  حاضر در مشاغل مرزی روژهلات جمع زن کورد مصاحبه   13آوری شده است. ما 

سال  در  کولبری  کار  در  مستقیماً  که  بودهکردیم  درگیر  اخیر  زندگی های  و  شان اند 

شدت تحت تأثیر این شغل پرخطر بوده است. بایستی تأکید کنیم که به خاطر طبیعت  به

شان باشند  اشتراک گذاشتن تجربیاتبه امنیتی این شغل، پیدا کردن زنانی که مایل به  

یافته تعمیم  پژوهش،  این  بنابراین هدف  است.  بسیار سختی  بلکه کار  نیست،  هایش 

فرد زنان کورد درگیر در کولبری را ارائه به خواهد واقعیات خاص و تجارب منحصرمی 

 6کنندگان را از  کرده و روشن سازد. برای اطمینان از تنوع و وسعت نمونه، مشارکت

بانه، مریوان و   ها رایج است، یعنی سردشت، مهاباد،شهر مختلفی که کولبری در آن

کنندگان، اطلاعات خصوصی  حفظ هویت و امنیت مشارکت  منظوربهپاوه، برگزیدیم.  

 ها را به صورت ناشناس درآوردیم. مهم و اسامی واقعی آن

 – مان با روژهلات  ای گستردههویت کوردی ما همراه با ارتباطات شخصی و حرفه

کوردی توسعه یافته است    ی های گذشته و درگیری مداوم ما با جامعه که از طریق پروژه

به مشارکتنقش مهمی در موفقیت   – ارتباط مان در دسترسی  این  کنندگان داشت. 

سطحی از اعتماد، درک متقابل و تهعد مشترک را فراهم آورده بود که برای توفیق در 

قومپژوهش یک  مقاله  نویسندگان  از  یکی  بود.  حیاتی  بسیار  که مان  بود  خانم  نگار 

می مصاحبه  انجام  را  ]ها  وی  شخصی  هویت  درگیری به داد.  و  کورد[  زن  یک  مثابه 

احبه، کنندگان در مصخوب با مشارکت   ی مدت او با این موضوع، در ایجاد رابطهطولانی

می  باعث  وضعیت  این  بود؛  مؤثر  مصاحبهبسیار  در  شد  گذاشتن  بهشوندگان  اشتراک 

تجارب و رویکردهای خود احساس راحتی بیشتری کنند. ما موارد ذیل را مورد بررسی  

ها را به سمت کولبری کشانده بود، ها، شرایطی که آنزندگی آن  ی قرار دادیم: پیشینه

شان به این کار و هر نوع روایت دیگری که ها، مدت زمان اشتغال ماهیت تجارب آن

 مایل بودند به اشتراک بگذارند.  

مشارکت  فرایند  این  اشتراک  در طی  به  را  تجربیات خود  بودند  مشتاق  کنندگان 

بگذارند و از پژوهش ما برای شکستن سکوت و رساندن صدای خود استفاده کنند. ما  
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های تحلیلی و بیاناتی در قول، بینش نقل داستان زندگی این کولبران زن را در قالب  

ها را در قول ایم، البته تنها برخی نقل زیسته، در پژوهش خود گنجانده   ی مورد تجربه

ها را هم به صورت موضوعی و گفتمانی در بخشی ایم. یافته ها ترجمه کرده و آوردهیافته

ایم.  از فرایند تکرار و بازگشت در عین مطالعه و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

علاوه یکی از نویسندگان ما مستقیماً در این شغل مشارکت کرد تا درک بهتری از به

 شوند داشته باشیم. که متوجه زنان کولبر می بی یمصاتجارب زیسته، احساسات و 

با مشاهدات مشارکتداده ما  از وبکنندگان و تحلیل دادههای  ثانویه   سایت های 

ای غنای بیشتری یافت. همچنین استفاده زیادی مرتبط و دیگر منابع رسانه   های سمن

داده و  از  ه   های گزارشها  رسانه هسایت  از  یکی  بشری  نگاو،  فعال حقوق  های خبری 

(https://hengaw.net/en)    و کولبرنیوز(https://kolbarnews.com)  ای کردیم؛ دو رسانه

که برای ثبت و انتشار اخبار، رویدادها و وقایع مرتبط با کولبرهای کورد، بسیار مفید و 

ها،  های موجود در دسترس عموم از سمنکاربردی هستند. بعداً مشخص شد که داده

 منابع قابل اطمینان و ارزشمندی برای مطالعه ما هستند. 

 

 سیاستمرگشده و نمایش بدنی : فضای جنسیتی5
نمونه  بارزترین  نشان   ی کولبری  و  کوردستان  در  کار  و    ی دهنده وضعیت  ماهیت 

های موجود در روش کوردها برای گذران زندگی تحت حاکمیت دولت میزان سختی 

است    & Mohammadpour, 2023a ;Moradi et al., 2022; Soleimani نک:)ایران 

Mohammadpour, 2020) های مزمنی مثل آرتروز، . تحلیل رفتن زودرس بدن و بیماری

کولبران،  بین  در  و دیسک کمر  فقرات  در ستون  بروز صدماتی  استخوان،  شکستگی 

زنانبه بودن کولبر  ویژه  تدریجی  و  روزمرگی  و مخاطرات،  این مشکلات  است.  رایج   ،

 « جهانمرگ»دهند؛ مسائلی که روژهلات را به یک  منظره مرگ در روژهلات را نشان می 

. فاطمه یک زن (Ferrándiz & Robben, 2015; Mbembe, 2019 نک:)اند  تبدیل نموده 

سال پیش که شوهرش فوت کرده است، مشغول کولبری است.    17ساله است که از    60

جای کولبری هیچ شغل دیگری در جامعه سراغ ندارد که گذران زندگیش را از راه بهاو  

آن تأمین کند. از پارسال که مچ پایش در مسیر کولبری پیچ خورده و آسیب دید، هنوز 

https://hengaw.net/en
https://kolbarnews.com/
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اما چاره ملتهب است،  و  پایش ورم کرده  ندارد. دختر هم مچ  ای جز تحمل درد آن 

فاطمه نیز اخیراً شوهرش را از دست داده است و ناچار است به دخترش نیز کمک کند.  

تونم زنده بمانم و به دخترم کمک کنم طاقت  اگر کولبری نکنم چطور می »گوید:  او می 

 .«بیاورد

صدمات بدنی و مرگ، بخشی از طبیعت این شغل غیرانسانی است. همچنان که  

گویند حاکمیت  به ما می   (Dean, 2010;Haskaj, 2018 نک:)( و فوکو  2019امبمبه )

برای اینکه در دنیای زندگان نفوذ کنند ناچار است خود را مشهود و عینی سازد. بدون 

قابل رؤیت کردن مرگ، نفوذ و حضور ترسناک حاکمیت محو خواهد شد. فوکو اظهار 

طور همزمان عینیت، یادآوری، تداوم و کنترل را ممکن ، به«مشهود بودن»دارد که می 

. به همین ترتیب  (Cisney & Morar, 2016;Lemke, 2019; Murray, 2003 نک:)کند  می 

کند. همچنان که یک  دولت ایران از نگاه خیره برای مشهود کردن مرگ استفاده می 

ها همه جا هستند و هیچ جا نیستند، زیر هر تخته سنگی، پشت  آن»گوید  کولبر زن می 

،  2019امرسون نیز )  «.خوریدکنید کِی تیر می ای. شما هرگز فکرش را هم نمی هر بوته

اقتدار نگاه خیره در سیاست مرگ، موضوعی محوری »دارد:  ( قاطعانه بیان می 20ص  

شوند.  اینچنین باز شناخته می   مُردگانِ زنده،زیرا از طریق همین نگاه است که    «است

نگاه خیره  انضباطی ج.ا.ا را قادر می   ی این  ببیند  سازد بدون آنقدرت  که دیده شود، 

(Emerson, 2019, p. 205) گوید: ؛ همچنان که یکی دیگر از زنان کولبر نیز می 
ریم در هر  وقتی در تاریکی نصف شب با باری سنگین بر پشت راه می»

کنیم یک عجم پشت بوته یا درختی کمین میداریم احساس قدمی که بر می

درختان   ی ترسیم. انگار همههای خودمان هم میکرده است. ما حتی از سایه 

عجم  به  شدهتبدیل  میها  بار  هزار  کوچکی  صدای  هر  با  زنده اند.  و  میریم 

 « .شویممی

از طریق در معرض خطر   –ویژه بدن زنان  به   –مدیریت بدن کوردها توسط دولت  

روزمره دادن  قرار  می   ی و خشونت  تنها  را  گفتمان  آنان  در  ایرانی   سیاستمرگتوان 

کند که چه های سیاسی و قانونی را مشخص می تبیین کرد؛ گفتمانی که چهارچوب

کسانی همچون شهروند ارزش مراقبت دارند و چه کسانی چنین ارزشی ندارند. کولبری 

میل   این  صورت   سیاست مرگ نشانگر  به  غیرحاکم  کوردهای  بر  مجازات  تحمیل  و 
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آندسته زیرا  است،  پارسی/شیعه جمعی  سیاست  نپذیرفتهها  را  دولت  اند.  سازیِ 

ها از قتل گرفته تا سلب حقوق قانونی از آن  –های بدنی/فیزیکی چنین مجازاتی  ویژگی

های کوردها دارد. بنابراین مرگ و صدمات بدنی، ابزاری هستند دلالت بر تسخیر بدن   –

سازی مجازات و نامتناسب. مرئی   «نامتمدن»های  کردن این بدنبرای تولید دانش و رام

می کار  سیاسی  آیینی  همچون  آن  کوردها  توسط  که  صدمه » کند  دیده،  حاکمیتِ 

می )قانونی(  می (Foucault, 1977: p.48)  «شودبازسازی  فوکو  که  همچنان  گوید . 

ن شکل تریحاکمیت برای بازسازی قدرت خود مجازات را در انظار عمومی و به علنی 

ورود پادشاه به »کند تا مجدداً جلوی چشم شورشیان و مجرمان مانند  ممکن اجرا می 

 .Foucault,1977  :p)ناپذیر بودن خود را به نمایش بگذارد  شکست   15«،شدهفتح شهری  

48; Durkheim, 1893)سیاست، مرگ و نگاه خیره  . ]در اینجا[ مفاهیمی همچون زیست

تا حیات را مدیریت کنند  با هم ترکیب می به  (Foucault, 1978, pp.23–35)شوند   .

ابوبکر مولانیا  روز پس از مرگش پیدا شد. این    70از شهر ماکو    16عنوان مثال جسد 

کاری اجساد، به صورت عمدی بوده تا ترس را در جامعه تزریق کنند و با این کار پنهان 

ای دوسویه بین مرگ و زندگی بنا نهند. بنابراین نگاه خیره، معنایی هنجاری و محدوده

را   آن    –دستوری  فوریت  از  فراتر  مرگ  -بسیار  مدیریتی  قدرت  که  دارد  خود  - در 

دوباره گوشزد می -زیستی را  و غیاب  تولید مرگ  و کشتار سیاسیِ  فرایند مرگ  کند. 

را    بینی شود برخی ادعاهای دانش و نوعی جهانکولبرها که توسط دولت مدیریت می 

ها هستند. دولت یک موقعیت ممتاز  آفریند که نهادهای دولت مدعی انحصار بر آنمی 

د و از اجساد های انسانی را حذف کنتواند وضعیت شود که میرا برای خود قائل می 

 گیرد. برای رساندن پیام مرگ بهره می 

بخشی به مرگ یا آسیب بدنی در ارائه اثربخشی و فوریت مجازات و تحمل  عینیت 

حاکم کاربرد زیادی دارد. کیفیت بصری آسیب جسمانی که از مرگ قطعی با    ی سلطه

شلیک مستقیم گرفته تا ایجاد آسیب دائمی )مثل فلج کردن و کور کردن( را شامل  

حاکمیت را عملاً اثبات   ی نگاه خیره   ی جانبهشود، تصاویری هستند که حضور همهمی 

کند. این نوع تصاویر مثل چراغ هشداری برای کوردها هستند تا هرگز خود را در می 

این و  نکنند  و هر جا که دولت می ورای دسترسی حاکمیت احساس  لحظه  تواند هر 
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های بصری همراه با نمایش  «گرانگشت اشاره»ها مثل  پیام حاضر و ناظر باشد. این مرگ

های بازداشت، زخمی یا . بدن (Emerson, 2019: p. 33)هستند تا مرگ را تبیین کنند  

 ی کولبرها غالباً در دسترس دولت هستند تا اطمینان حاصل کند که بقیه   ی شدهکشته 

های زنده کوردها مطابق استانداردهای نژادپرستانه، سیاسی و گفتمانی آن عمل بدن

های وجودی  ترین لایهدهد که چگونه دولت در درونیخواهند کرد. فاطمه توضیح می

 کند: ها نفوذ می آن
از دست گشت» داشت  وقتی  فرار میشوهرم  دولتی  بلندی های  از  کرد 

اند ها دستور گرفتهسقوط کرد و کمرش شکست و قطع نخاع شد. بیمارستان

ترسیم، چون  که کولبرها را درمان نکنند. ما حتی از رفتن به بیمارستان می

هاست که کنند. شوهرم سال مان میاونجا به جای درمان، دستگیر و بازجویی

به خاطر   او  نداریم بگوییم  افتاده است. ما حتی جرأت  فلج شده و در بستر 

 « .کولبری به این روز افتاده است

]بر کوردها[ تحمیل می  نهادی  به میانجیگری قدرت  شود؛ وضعیت مردگان زنده 

آورد. بنابراین هر مورد میقدرتی که انضباط را اعمال کرده و استاندارد را به اجرا در

دیدگی یا زخمی شدن کولبرها را باید نوعی کنش انضباطی دید که بر مرگ، آسیب 

که شوهرش دچار یک دهد پس از اینتوضیح می   17شود. بوژانههایشان اعمال می بدن

که شدت تغییر کرد و نابود شد. شوهرش پس از اینبهشان  حادثه وحشتناک شد، زندگی 

ای  اش از جا در رفت. او نه هیچ بیمههای پشتش شکست و شانهاز کوه سقوط کرد مهره 

پس  نه  معلولیتی،  مستمری  نه  و  به داشت  مجبور  وقتی  بوژانه  نه حمایتی.  و  اندازی 

تنها  بهجایگزینی شغل شوهرش   کولبر شد،  بود   30عنوان  ناچار  و  داشت  سال سن 

فرسا را تحمل کرد. او  سال این شغل طاقت   5بارهای سنگین را از مرز عبور دهد. او  

کند اند. بوژانه احساس میسال دارد، اما زانوهایش به شدت آسیب دیده  35اکنون تنها  

میلیون تومان درآمد دارد   2در دام زندگی کولبری گیر افتاده است. او ماهانه کمتر از  

کم به یکی دو روز دست. او  دهدشان را می زحمت کفاف زندگی فقیرانه بهدلار( که    35)

هایش التیام یابند و وقتی به خانه رسید توانش را باز بیابد.  استراحت نیاز دارد تا زخم

 گوید: او می
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خوری کولبری یعنی در جهنم زندگی کنی؛ بدبختی است؛ یا گلوله می»

می پرت  کوه  از  مییا  فلج  بالاخره  بمانی  زنده  هم  اگر  در  شی؛  اینجا  شی؛ 

آن ندارد؛  کشتن  برای  محدودیتی  هیچ  دولت  راحت کوردستان  خیال  با  ها 

 .« تونید مرگ را همه جا ببینید، بو بکشید و لمس کنیدکشند. شما میمی

می بوژانه  داستان  از  که  بصری همچنان  دید  از  توان  روژهلات،  در  مرگ  کردن 

 « هنجارهناب»  قابل تفکیک نیستند؛ چیزی که مُهر  قدرتمرگهای قلمروی و مادی  جلوه

ها تحت ها را مرزبندی کرده است و این کار باعث شده آنبر بدن کوردها زده و آن

شناسی  طور ساختاری در باستان به کنترل و بازنمایی مجدد باشند. خشونت جنسیتی  

خاص خشونت  دولت ایران نهفته است که اساس و توان )باز(پیکربندی    سیاست مرگ

بدان  را  کولبر  زنان  علیه   ;Mbembe, 2003; Quijano, 2000 )نک:بخشد  می   مرزی 

Wright, 2011 .) 

 

 و حدود هستی  : گوشت )بدن(، مرز 6
  سیاستمرگکند که چگونه استعمار و  تجارب زنان کولبر در کوردستان مشخص می

 )نک:گذارند  ها تأثیر می شود، بر بدن خوانده می   «مناطق مرزی »چه اصطلاحاً  در آن

Mbembe, 2001; dos Ventos Lopes Heimer, 2022) اجدادی سرزمین  کوردستان   .

پاره شده و بین چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و اجبار تکهبه کوردهاست؛ سرزمینی که  

شود برای کوردها خوانده می  «مرزی   ی منطقه »سوریه تقسیم شده است. آنچه در اینجا  

رغم  علیگردد.  تر از صد سال پیش بر می ای استعماری است که عمر آن به کم برنامه 

فیزیکی کوردستان، هنوز هم کوردها کوردستان را وطن یکپارچه مادری یا   ی تجزیه

قدرت که این واژه نامی است زنانه(. مفهوم مرگ خوانند )طرفه آنمی   نیشتمانهمان  

آید تا بررسی کنیم چگونه فضاهای مرگ، خصوصاً در مناطق امبمبه به کمک ما می 

هایی که ای، مثل مناطق مرزی و نواحی محل سکونت مردمان بومی و سرزمین حاشیه 

کاملی از سرزمین وفور و   ی شوند. روژهلات نمونه غنی هستند، خلق می  دارای منابع

 فراوانی است که اکنون تبدیل به سرزمین فقر و فلاکت شده است. 

های بیوپولتیک دولتی دارد، زیرا  سرزمین مرزی روژهلات نقش مهمی در سیاست 

 ,Padilla & Rodríguez‐Madera نک:)کند  تکنولوژیک عمل می-ای توپوهمچون زمینه
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2021; Wright, 2011)   این فضا عبور می از  به عاملان که بدن کولبرانی که  را  کنند 

مرزبندی »دهد. این تکنولوژی منتج به  متنوع قدرت، کنترل، استثنا و کاربرد پیوند می 

حیات کوردها شده است. در یک روز عادی در روژهلات صدها کولبر مرد و  «ی روزمره

 هاهای متعدد دولتی آن فضایی که گشت   به  شوندزنِ پیر و جوان به سمت مرز روانه می 

ها ]اصطلاحاً آتش به اختیار هستند و[ هر لحظه و به اند در حالی که آنرا احاطه کرده

یا   تیراندازی کنند. عبارت مناسبِ  کسی که بخواهند می هر هر چیزی  حیات »توانند 

بدن  مردهسیاسیِ  از    18«های  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  شرقی  اروپای  مورد  در 

وردری  پیچیدگی   (Verdery, 1999: p. 3)  19، کاترین  فهم  برای  را  ارزشمندی  بینش 

 بخشد. در روژهلات به ما می  سیاستمرگتجارب روزمره 

آن  ی مطالعه باب  در  مستلزم  می   «اجساد  ی رژه»چه  وردری  به »نامد  توسل 

هایی در مورد نمادگرایی سیاسی است؛ یعنی توجه به باورها و مناسک مرگ، مثل ایده

. این  (Verdery, 1999: p. 4)  «مناسب، شامل چه چیزهایی استکه تشییع جنازه  این

خطرِ   ی روی به سمت این منطقه مفهوم یادآور زنان کولبری است که مجبور به پیاده

 20« وضع طبیعی ]غیر انسانی[ قطعی»الوقوع هستند؛ جایی که  تحمیل شده و قریب

(Agamben, 1998: p. 166)  های قانونی خود را به  بر فضا و زمان حاکم است و سوژه

که از خودشان محافظت کنند و جنسیت  ها برای ایندهد. آنزیست محض، تقلیل می 

هایشان در پوشند و برای پوشاندن صورتخود را پنهان نمایند، مانند مردان لباس می

هایشان را نیز  مقابل سرما و خشونت جنسی احتمالی یا هر نوع تبعیضی، سر و صورت

شوندگان، که پس از جداشدن (. مریم، یکی از مصاحبه3پوشانند )نک: تصویر شماره  می 

 گوید: از شوهر معتادش، مراقبت از دخترش را نیز بر عهده دارد، می
پوشونم که کسی رم. سر و صورتم رو طوری میمن با برادرام به کوه می»

از دخترم مراقبت کنم و هیچ چاره دیگری   یمتوجه نشه من زنم. مجبورم 

ام زنان زیادی رو تو این سالی که به عنوان کولبری کار کرده  8ندارم. در این  

  یایم، چون همهام؛ بیشتر ما تنها اتفاقی متوجه همکاران زنمون شدهکار دیده

از مردان ما سعی می به خاطر ترس  تنها  البته  کنیم خودمون رو بپوشونیم؛ 

 .«نیست، بلکه از انجام دادن این شغل غیرانسانی شرم داریم
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کولبران زن در صورتی که مورد حمله یا گلوله قرار بگیرند، شانس اندکی برای فرار  

شتاب به سوی »و نجات جانشان دارند. یک زن کولبر رفتن خود به مرز برای کولبری را  

 کند: توصیف می «مرگ
ایم به شنیدن صدای گلوله؛ ری؛ ما عادت کردهدقیقاً انگار به قتلگاه می»

ده؟ کنند تا ما را بترسانند یا به قتل برسانند. کی اهمیت میاندازی میاونا تیر

اند؛ ما هیچ جایی و هیچ کسی رو نداریم که بهش ها صدها نفر از ما را کشتهآن

بینم که منتظر بار  پناه ببریم. هر بار که به کولبری می رم، صدها نفر رو می

 .«هستند تا به قتلگاه برن

را برای   (Agamben, 2008)اردوگاهِ آگامبن    ی استعاره  (pp. 22–25,  2003)امبمبه  

هایی هستند ها، مکانبرد که به نظر او این اردوگاههای نوین به کار میاشاره به مستعمره

 ی آیند تا ارادهقدرت، وضعیت استثنایی و حالت محاصره، همگی گرد هم می که زیست

 ,Mbembe, 2003)کند  حاکمیت را تحقق بخشند. او نیز همسو با فانون استدلال می 

pp. 25–27)  کند که در اِشغالگری توسط استعمار، روابط فضایی جدیدی را خلق می

انسان روابط،  بخشاین  همچون  به  ها  استعمارشدگان  و  شده  تفکیک  مجزا  هایی 

 .Mbembe,2003: p) شوند  اختصاص داده می   «سومی بین سوژگی و ابژگی  ی منطقه »

برای تبیین وضعیت کوردها   «اردوگاه». در این مورد خاص، استفاده از اصطلاح  (26

بیند خود را به جا نیز قدرت حاکم دیگر لازم نمیجا است، زیرا در اینکاملاً موجه و به

تصمیم بر اساس استثنا محدود کند؛ اساس این استثنا بر این است که یک گروه خاص 

 مثابه تهدید داخلی اعلام شوند. به جمعیتی، 

به این طرف، هرگز    1357ویژه از انقلاب  به کاربرد وضعیت استثنایی در کوردستان،  

بلافاصله پس از رسیدنش کوردها را همچون   57رهبر انقلاب  نه موقت بوده و نه محدود.  

هستند مستثنی کرد و در پی آن جنگ مقدس   "خشم مسلمانان"کسانی که شایسته  

را بر کوردستان تحمیل   –شد  که در ادبیات دولتی فتح کوردستان خوانده می   –)جهاد(  

کرد و بدین ترتیب وضعیت استثنایی در کوردستان تبدیل به یک هنجار و وضعیت  

ها، چنین نگرشی نسبت به کوردستان صرفاً شدیدتر عادی شد. با وجود گذشت سال 

ند  عنوان یک هنجار باقی بمابه شده است، به نحوی که وضعیت استثنایی باید همچنان  

تا اینکه کوردها کاملاً آسیمیله شوند. همچنان که محمد بروجردی، یکی از فرماندهان 
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فتح کوردستان ناقص خواهد ماند، مگر این »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است  

 .(Soleimani & Mohammadpour, 2023نک) «که قلوب و اذهان کوردها هم فتح شود

تکنولوژی   سیاست مرگآپاراتوس   همچون  را  مرزها  ایران  برای    دولت  یا سلاحی 

می  کار  به  مدیریت  تخریب  را  کوردها  حیات  که  بزرگی  قفس  همچون  کند  برد؛ 

(Mohammadpour, 2023a )ب شامل  که  مرزی،  اجبار  و  تحمیل  عینیت  کارگیری ه . 

های بصری و غیربصری قدرت برای اداره، تنظیم و مجازاتِ بدن کوردها است،  نمایش

مجدد    ی نمونه  بکارگیری  وضعیت    قدرتمرگبارز  این  است.  کوردنشین  مناطق  در 

از فنس می  از قبیل استفاده  باشد  برق در مناطق تواند شامل مواردی  به  های متصل 

بازرسی ایست  نیروهای ممنوعه،  استفاده  با  همراه  دیگر  فیزیکی  موانع  و  متعدد  های 

 ,on May 18)آن    یمرزی. جدیدترین نمونههای  نظامی و پلیس برای اعمال سیاست

نفر از کولبران در منطقه مرزی تَته ]بین اورامان تخت و نودشه[    240محاصره    (2023

دولت سعی دارد طوری   21دسترسی به آب و غذا است.   ی به مدت دو روز بدون اجازه

. ج.ا.ا  دکرتوان مدیریت  وانمود کند که این منطقه را تنها با خشونت عینی روزمره می 

کوردها را در گفتمان   «بودگی عینیدیگری »خواهد  می  با اِعمال این استراتژی امنیتی 

 . (See Mazzara, 2019) یکپارچگی قلمروی و ملیِ خودش در باب ملت، پنهان کند 

اقداماتی   نمایندگان مختلفش،  در این قلمرو سیاستی  زیستدولت و کارگزاران و 

های خود را بر بدن کولبرهایی که از این سرزمین   ی سلطه کنند تا قدرت و  اعمال می 

اینجا فقط یک خط قلمروی ترسیم شده عبور می مشخص کنند، حک کنند. مرز در 

بیوپولتیکی نیز هست که موقعیت    ی شده بین دو کشور نیست، بلکه یک ابزار محاسبه

بُرد ژئو)بیو(پولتیک حاکمیت را معین می  کند؛ همچنان که مریم نیز در این مورد و 

 کند: خود را چنین بیان می  ی تجربه
دونم فردا زنده هاست؛ من هیچ وقت نمیکار ما پر از خطرات و سختی»

ام، مثل خواهم ماند یا نه. من در این راه با خطرات بسیار زیادی روبرو شده

. بسیاری فرساهای شکسته و سرمای طاقتهای تیز، استخوانها، صخرهپرتگاه

اند یا با رفتن روی هایشان را از دست دادهاز کولبرها در اثر سرمازدگی انگشت

عجم است.  شده  قطع  پاهایشان  و  دست  )گشتمین،  هیچ  ها  دولتی(  های 

کنند. من خودم دهند؛ بلافاصله به ما شلیک میاخطاری برای توقف به ما نمی
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شاهد بودم یکی از کولبرهای سالخورده افتاد و او را به بیمارستان بردند. تمام 

ساله،   40گوی زانوهای منِ  ام؛ دکتر میبدنم زخم وخراش است. آرتروز گرفته 

اندازه  پیرزن    به  شده  80یک  فرسوده  همهساله  این این   یاند.  خاطر  به  ها 

خورم تا بتوانم سر مسیرهای پرخطر و بارهای سنگین است. مرتب قرص می

 .«پا بایستم و راه برم

  حال در حالی که مدت زیادی است این منطقه تحت تحریم اقتصادی است، با این 

بهره است.  حتی طبق استانداردهای خود ج.ا.ا از یک نظام قضایی/سیاسی متعادل نیز بی 

 ی شود، تحت سلطهپنداشته می   «نامتناسب»کوردها که از لحاظ قومی/مذهبی    بدن

اشکال  رژیم و  فارسی/شیعی  حاکمیت  و  قدرت  زیستی/انضباطی  و بهمنحصر های  فرد 

ای متناقض  ها در حالی است که دولت به گونه مجازات قرار گرفته است. این   ی خودسرانه

 .«مرزهای وطن»خواند؛ یعنی محافظان می  مرزبانکوردها را 

لحاظ   از  را  دولتی  حاکمیت  ما  تصمیم قدرتمرگ اگر  قدرت  یا  حاکمیت  ،  گیری 

فضا  ی درباره طیف  یک  در  زندگی  و  کنیم  -مرگ  تعریف  مستثنی  و  مشخص  زمانی 

(Agamben, 1998: p. 8; Mbembe, 2003; Robben, 2018) پس هر دو موضوع قلمروی ،

توان در گسترش فضایی حاکمیت  کامل بر قلمرو ملی را می  ی بودنِ زندگی و سلطه

می  استدلال  امبمبه  که  آن طور  و  کرد  فضا  مشاهده  مرزی   –کند،  مناطق  اینجا  در 

دارد  ی ماده»  –روژهلات   خود  با  که  خشونتی  و  حاکمیت  می  «خام  فراهم    کندرا 

(2003:26 .) 

آنان   ی منطقه  توسط  و  است  متعدد  امنیتی  و  نظامی  عوامل  از  مملو  روژهلات 

می آنمدیریت  از  هرکدام  سیاست شود؛  نیز  اعمال  ها  را  خود  خاص  اقدامات  و  های 

می می  تغییر  روزمره  به صورت  که  تجارب کنند  و  حاکم  مرزهای  موضوع،  این  یابند. 

سرزمین در  روزمره  حیات  مبهم اشغال  را  مرزی  متعدد های  نیروهای  است.  کرده  تر 

اند که هر کدام هایی تقسیم کردهها و تکهنظامی و امنیتی، مناطق مرزی را به بخش 

شود. در واقع سرزمین مرزی هم به صورت یک توسط نیروی دولتی خاصی اداره می 

هم   و  می جزء کل  مدیریت  می جزء  را  دولت سرکوبگر  اقدامات  ]نتایج[  در شود.  توان 

زیستهاحفره و  فرهنگی، سیاسی  فراگیر  دید. ی  به چشم  کوردستان  کالبد  محیطی 

میلیون مین زمینی فرا گرفته که از دوران   16طور مثال سرزمین مرزی روژهلات را به
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های بیشتری را هم (. البته مین 3اند )نک: جدول شماره  جنگ ایران/عراق باقی مانده 

امنیتی  منطقه،  تربرای  کاشتهبه کردن  کولبرها،  عبور  مسیر  در  ما  ویژه  برای  ثریا  اند. 

کند که چگونه در حین کولبری نزدیک بود پا روی مین گذاشته و منفجر تعریف می

 شود.  
کردم  آمد من بایستی از مرز عبور می می یک روز زمستانی که برف هم  »

هام التماسم کردند نرم، اما من گفتم تا حسابم را از خریدار عراقی بگیرم. بچه

های سنگین مون هم گذشته است. از میان برفچیزی نداریم و از وقت اجاره

های مرزبانی روبرو شدم و ازشون خواهش کردم بارم را  عبور کردم. با گشت

نگیرند، اما اونا اجازه ندادند عبور کنم. ناچار کمی برگشتم و از مسیر دیگری  

کردند. من در طوفان و رفتم که خیلی خطرناک بود و همه ازش اجتناب می

برف با یک کولبر مرد برخورد کردم. او بهم هشدار داد که جلوتر نروم چون 

و    خطر بهمن و حمله حیوانات وحشی وجود دارد. گفتم من پول لازم دارم

ناچارم بروم. به زحمت چند قدم دیگر رفتم که یک مین زمینی را دیدم تنها 

دانم چطور  شه و نمیچند سانتیمتر با پاهایم فاصله داشت. هنوز هم باورم نمی

 .«تونستم اون مین زمینی را در آخرین لحظه ببینم پا روش نزارم

 

 (2023–20۱8)های زمینی در روژهلات تعداد قربانیان مین :3جدول شماره  
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 نگاو طراحی شده است. هدست آمده از سازمان حقوق بشری هه با اطلاعات ب  نمودارتوجه: این  

 

کنند، تعاملات  سازی کار میسازی و امنیتیهایی که در چهارچوب غیرقانونی رژیم

انواع استثمار مهیا    «فضا»کنند تا  می   آمیز و پرآسیب و عملکردها را مخاطره را برای 

. کوردستان به عنوان یک سرزمین مرزی، نمونه (see De Genova, 2016, 2022)نمایند  

است که از مشخصات آن، وجود یک رژیم نظارت پیوسته،   سیاستمرگنوعی اردوگاه  

سازی روژهلات و نهایت است. امنیتیهای فراقانونی و اِعمال مجازات بدنی بی فعالیت 

های کورد منجر به تحدید یا حفظ سوژه   (Roy, 2016 نک:)زدایی اقتصادی از آن  توسعه

کنند.  در آنجا شده که مدام در مقابل حاکمیت مقاومت می   «دورریختنی»و    «دار نشان»

با    ی کوردها که در مرز ساکن هستند، نمونه  اینکه چگونه هویت  از  آشکاری هستند 

نمایانگر این   مرزنشینو    مرزبانشود. اصطلاحاتی مثل  زندگی در مرز درهم تنیده می 

مرزبان در اصطلاح دولتی آن، به معنای پاسداران   ی دوگانگی هستند. در حالی که واژه

کنند( موقعیت  مرزنشین )کسانی که لب مرزها زندگی می   ی در مرزها است، واژهملت  

نوعی در برابر ملت، بهسازد و ]با این حساب[  ها را در ذهن متبادر میجغرافیایی آن

شوند. لازم به ذکر است این اصطلاح که توسط دولت به عنوان نوعی مقصر محسوب می

کار بهمرزها    «کردنناامن»کردن یا در غیر این صورت،  تکنولوژی قدرت نرم برای اداره

می  گستردهگرفته  گفتمانی  نقش  دارد.  شود،  ایران  ]سیاسی[  بافتار  در  رو اینازای 

عنوان استعاره و هم واقعیت زندگی به شود که مفهوم اردوگاهِ آگامبن، هم  مشخص می 

دهد توضیح می   (2008,  2005,  1998)تواند روشنگر باشد. آگامبن  در روژهلات، می

توان تنها به مرزهای فیزیکی و قلمروی آن محدود کرد، بلکه بایستی  که اردوگاه را نمی

ها دید که فضای مرز هم  آن را مثل یک ماتریس ارتباطی قدرت، خشونت و کاربرد بدن

دهد. روژهلات در این زمینه تنها  بخشد و هم در معرض مرگ قرار می آن را تحرک می

شناختی را یک مرز جغرافیایی برای تبعیض و مستثناسازی نیست؛ بلکه مکانی هستی 

می  آنتشکیل  در  که  را    دهد  مرگ  و  زندگی  حاکم،  مدام کند  می   تحمیلقدرت  و 

های درون دهد. این ابهام درونی هم برای افراد و هم محیط مرزهایش را هم تغییر می 

 شود. الوقوع تلقی می آفریند که تهدیدی قریبناامنی و مخاطره می   یا مجاور آن، یک جوّ
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بودن دائمی را در  کنند این حس نامطمئن کوردهایی که نزدیک مرزها زندگی می 

نیز تجربه می  اطراف خود  و زندگی روزانه و حتی در  این ترس  کنند. یک زن کورد 

من همیشه در »کند: گونه با ما مطرح می نگرانی خود به خاطر امنیت فرزندانش را این

بچه بازی میمورد  روستا،  بیرون، خصوصاً در حاشیه  در  افراد  هایم که  نگرانم.  کنند، 

 .« اندهای زمینی زخمی یا کشته شده زیادی در اینجا بر اثر انفجار مواد منفجره یا مین 

هفت کودک که در حوالی روستای نشکاش نزدیک مریوان مشغول    2023در اکتبر سال  

و    9نیز دو کودک    2023در ماه آوریل    22. بازی بودند بر اثر انفجار مین زخمی شدند

ساله بر اثر انفجار مین زمینی در حوالی پایگاهی نظامی در روستای سراب قامیش   11

  23. شدت زخمی شدندبه در استان کوردستان )سنندج(  

 

 های حاکمیتکننده و محدودیتهای مقاومت: بدن7
بالقوهامرزی، فضای ظرفیت   ی گوید منطقه آگامبن به ما می  که   است؛ جایی  ە ی 

مرزی را   ی تواند ظهور یابد. او منطقه های جدید و اشکالِ متنوع هستومندی می امکان

توانند ساختارهای قدرت مستقر ها در آن می بیند که افراد و گروهجایگاه مقاومت می

( نیز مفهوم 2004های جدید هستی را خلق نمایند. باتلر )را به چالش کشیده و راه

می  بسط  را  آگامبن  مخاطره اردوگاه  که  قرار  این  از  مبنایی دهد،  را  آمیزبودن 

پذیر بیند، نه صرفاً موضوع شرایط قانونی. او برخلاف آگامبن آسیب شناختی میهستی 

می  مولد  و  توانمندساز  امری  را  فضامندبودن بودن  به  نسبت  او  رویکرد  شمارد. 

ها و مسیرهای حیات را در فضاهای زندگی در پی آن است که ظرفیت -اردوگاه/اردوگاه

بازیابی  پرگردهم اردوگاه  به عبارت دیگر، آیی سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و مؤثر  کند. 

می  مقاومت  خشونت،  و  مخاطره  وضعیت  در  سیاست بودن  وقتی  مرگ،  آفریند.  های 

کند که انگار ارزش سوگواری ندارد، خودِ بقا تبدیل به اهمیت می قدری زندگی را بی به

کند که با  طور خاص در مورد کوردها صدق می به شود. این موضوع  کنش مقاومت می

ها را هدف قرار داده، های مرگبار حاکمیت که فرهنگ و هویت آنوجود اعمال سیاست 

اند. کولبری برای بسیاری از کولبرها صرفاً روشی برای  باز هم محکم و مقاوم ایستاده 

بر سر سفره خانواده نیست، بلکه نوعی کنش مقاومت است تا امید    «نانیتکه» درآوردن  
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کردن آن ناچار  برای  مرگ حاکمیت  در  زیستن  یا  تسلیم  یا  پذیرش  به  را   24جهانها 

 گوید:ناامید کنند؛ همچنان که خانمی می 
هایم در آن فرو جا وطن من است، جایی که به آن تعلق دارم و ریشهاین»

خندم؛ کجا  کنم و میام اینجاست، جایی که در آن گریه میرفته است؛ خانواده

توانند ها نمیناموس من است؛ آنتوانم بروم و چرا باید فرار کنم؟ وطن من  می

 .«مرا به زانو درآورند 

هم امکان عاملیت و هم    (Butler, 2004, p. 20)باتلر    «زندگی پرمخاطره»  ی نظریه

ناپذیر است  رسد مرگ اجتنابحتی زمانی که به نظر می   –بازآفرینی حیات دورریختنی

آورد. سرنوشت کولبرها راهی به انفعال ندارد؛ بلکه بالعکس، کار سخت  را فراهم می  –

های ها و بزنگاه توان به نوعی دریافت که امکان مقاومت، خلق شرایط، فرصت ها را میآن

کند. این مقاومت را شکستن قواعد و قوانین حاکمیت فراهم می جدیدی را برای درهم

ساله که در سرما    13فرهاد به چشم دید: یک کودک کولبر    ی توان در تشییع جنازه می 

روز   4های کوهستان در حین کولبری یخ زد و جان داد. جسد فرهاد پس از  و زیر برف

جستجو توسط همراهان و دوستانش پیدا شد؛ کسانی که مانند خود او و بسیاری از  

مقاومت کنند و کنترل  والدین دیگر به قلب کوهستان زدند تا در برابر نیروهای مرگ  

 25حیات خود را از دست سیاست مرگ گرفته و خود به دست گیرند. 

بر نمونه  دیگری  نور  که  است  آمینه  مقاومت  داستان  دست،  این  از  دیگر  ای 

  20ساله است که بیش از    65تاباند. آمینه زنی  کولبری می   سیاست مرگکردن  روشن

می کولبری  است  علی سال  شد  دستگیر  مرزبانی  نیروهای  توسط  هنگامی  رغم کند. 

نگرانی شدید برای از دست دادن بار و ضرر مالی، محکم ایستاد و به جای تسلیم شدن، 

سعی کرد با خنده و متقاعد کردن نیروها، از توقیف اموال و خشونت احتمالی نسبت به 

می تعریف  او  کند.  جلوگیری  آن خود  به  که  گفت:  کند  از خودتون خجالت  »ها  شما 

شده نمی تربیت  اینجوری  شما  پیرزن کشید؟  یک  حرمت  و  دارید  وجدان  شما  اید؟ 

 «؟خواید از ما بگیرید و ببریدحالیتان است؟ دیگه چه چیزی رو می

نشان  ی نمونه  که  است  داستان خدیجه  هم  راسخ   ی دهنده دیگر  عزم  و  شجاعت 

بیوه زن  یک  خدیجه  در   40  ی کولبرهاست.  پیش  سال  دو  شوهرش  که  است  ساله 

 کند: مرزی کشته شده است. او هم داستان خود را اینگونه تعریف می های خشونت
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با غرامت مالی » را  این موضوع ]قتل شوهرش[  در دادگاه بهم گفتند 

خواستم قاتل کنیم. اما من از گرفتن آن خودداری کردم. من میمییه  صفت

کنم، اما صرفاً به خاطر شوهرم محاکمه و بازخواست شود. من کولبری می

گذارم تنها راه بقای ما را از ما این نیست که چاره دیگری ندارم، بلکه نمی

بگیرند. من هرگز التماس نخواهم کرد! تا زمانی که زنده هستم، کار خواهم 

ها من را خواهند کشت؛ اگر این کار ها جان خواهم داد، یا آنکرد. یا در کوه

باخته را  از دست بدهیم، همه چیز  امرار را  به کوه و کمر  با زدن  ایم. من 

می آنمعاش  حالا  و  میکنم  را  ها  این  اجازه خواهند  هرگز  بگیرند؛  ما  از 

 « !نخواهیم داد

کند، کولبری را می  هاوژین، یکی دیگر از کولبرهایی که همراه با شوهرش کولبری 

برابر رنجی که دچارش شده  برای مقاومت در    35کند. هاوژین  اند، توصیف می راهی 

 گوید: پردازد. او میسال است به شغل کولبری می 5ساله و مادر سه کودک است که  
می» ما  نمیخب،  که  اما  دونستیم  کنیم،  عوض  را  دنیا  و  گذشته  تونیم 

پیش می ممکنه  که  تا جایی  دلیل  به همین  بدیم؛  تغییر  تونستیم خودمونو 

کشیم. به همین خاطر ما هم مثل ریم و به خاطر رنج و درد پا پس نمیمی

زندگی انتخاب کردیم. این دومین سال است که   ی بقیه کولبری رو برای ادامه

کنیم؛ شوهرم بارهای  من و شوهرم در مرزهای مختلف بین ایران و عراق کار می

تری رو  کنه، اما من در مقایسه با اون بارهای سبکتری رو حمل میسنگین

میمی معاش  امرار  راه  این  از  ما  و  برم.  خطرناک  مسیرهای  این  در  کنیم. 

ه گرفته تا پیر و کهنسال. ام: از تحصیلکردپرحادثه، من همه جور آدمی رو دیده

خوان بشکنن و ما هیچ انتخاب دیگری نداریم. اونا نمی خوان تسلیم شن. نمی

اونا می از پا در بیان.  خوان ما بمیریم، ولی ما برای توسط این رژیم وحشی 

کنیم در حالی کنیم. ما همگی بار زندگیمونو حمل میموندن مبارزه میزنده

که گذران زندگی کمرمونو خم کرده. به همین دلیله که از کار کردن عار ندارم 

های کوهستان به امید فردایی بهتر برای خودم، پستی و بلندی   ی و در همه

  .«هایم و همه کوردها به راهم ادامه میدمشوهرم، بچه

ها در مشارکت کنش   سیاستمرگگوید ویژگی خاص مقاومت  باتلر می   همچنان که

ویژه وقتی بیانگر هدفی جمعی است که ساختارهای غیرمعمول را به چالش  به است؛  
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طور که آمینه و خدیجه اشاره کردند: وقتی کسی . همان(Butler, 2004, p. 139)کشد  می 

خواهد، این زندگی تنها از راه همراهی و همزیستی با دیگران حاصل زندگی بهتری می

کنش  این  شد.  موقعیت خواهد  در  حتی  مقاومتی،  هم  های  خطرناک  و  سخت  های 

ریزند و کنش  کنند. زنان کولبر با همدیگر برنامه می های اجتماعی نوینی را خلق می فرم

را برهم زده و نظم جدیدی را رقم بزنند و برای    «نظم کنونی امور»دهند تا  انجام می 

 ,Butler)شوند  ایستند و گاهی هم با هم جمع می کنند یا می این کار گاهی حرکت می 

2004, p. 140)ها با شوهرانشان . بیشتر زنان کولبر سرپرست خانواده هستند. برخی از آن

مراتب کمتر از مردان است؛ البته به صورت عرفی بهدستمزد زنان کولبر    کنند:کار می 

گیرند. در یک جامعه سنتی تر از مردان حقوق می زنان در مشاغل رسمی هم بسیار کم 

که زن معادل جنس دوم است و در موقعیتی که خود کولبری، نوعی مقاومت در برابر 

کنترل حیات است، زنان کولبر در مقابل این نابرابری در دستمزد سکوت نخواهند کرد، 

اند و شان اعتصاب کردههمچنان که چندین بار تاکنون برای اعتراض به دستمزد پایین 

 اند.در نهایت کارفرمایان که غالباً دلالان هستند را مجبور به افزایش دستمزد کرده

باتلر و امبمبه می گویند که این مردگان زنده تا زمانی زنده خواهند ماند که در  

مقابل انقیاد خود، مقاومت کنند و برای امکان نشان دادن خود و داشتن صدایی در 

. این حضور، (Butler, 2004, p. 20; Mbembe, 2003, p40)فضای عمومی مبارزه نمایند  

توان به سکوت واداشت، بلکه همچنان ها را نمی دهد که آنگر است و نشان می اعلام

ها را تأیید کرده و گر هستند. بدن زنان کولبر، وجود )اگزیستانس( آنمدعی و مطالبه 

را  توان آنگویای آن است که نمی  قرار گرفتن بدن آن به ها  ها در آسانی حذف کرد. 

ها مسلط انی بر زندگی آنآسبهتوان  فهماند که نمیهایی، به حاکمیت می چنین موقعیت 

 ها را از میدان به در کرد.شد یا اینکه آن

 

 سخن پایانی .8
را بر بدن زنان   سیاستمرگدر این مطالعه بررسی کردیم که چگونه رژیم ایران  

می  اعمال  کورد  زیستی کولبر  حاکمیت  تا  نماید.  /کند  تأیید  و  بیان  را  خود  قلمروی 

دهد که همان قدرت را مورد تأکید قرار می   «نهایت ابراز قدرت حاکمیت»  سیاست مرگ
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 ,Mbembe)مردمان خاصی نسبت به مرگ، آسیب یا رهاشدگی است    «مطیع کردن»

2003: p. 161)  است؛    سیاستمرگ. به نظر ما مرز بین ایران و عراق، جایگاه خشونت

نشان   زنان  بدن  که  ضمیمه»جایی  است    «مستثنی  ی شده قلمروهای   dos)خورده 

Ventos Lopes Heimer, 2022: p. 21) منطقه ناحیه  ی .  یک  تنها  جغرافیایی   ی مرزی، 

حکومت  جدید  تکنولوژی  نوعی  بلکه  در نیست،  را  کوردها  حیات  که  است  کردن 

گیرد. سیاست دولتی ایران  های زمانی و مکانی تنظیم کرده و مجدداً به کار می محدوده

ای امنیتی که دائماً وضعیت استثنایی در مرزی به منطقه   ی برای تغییر و تبدیل منطقه 

نشان باشد،  برقرار  زیست  ی دهنده آن  از  حرکت  است:  ذیل  سمت  موارد  به  قدرت 

داشتن یا کشتن به هدف حفظ یا و از قدرت به سوی ]تحت نظارت[ نگه  سیاستمرگ

 علاوه برای اعمال به؛  (Foucault 1976/1990 نک:)ایجاد قدرت بر یک جمعیت خاص  

قدرت بر زندگی یا نابود کردن یا انکار نمودنش، بدون توجه به کارآمدی سیاسی آن 

  -   سیاسی  ی مرزی به یک محدوده  ی . در جریان تبدیل منطقه (Mbembe, 2003 نک:)

های بیولوژیک آن را تحریم اقتصادی، دولت از لحاظ جغرافیایی حیات کولبرها و ویژگی

 ها را تحت نظارت، کنترل و اِعمال ]ِقانون[ شدید قرار داده است. کرده و آن

غیرانسانی  و  مشهودترین  نماد  جلوهکولبری  دولتترین  مخاطرات  ساخته های 

اقتصادی در کوردستان است که مستقیماً ریشه در نوعی دینامیک قومی/نژادی دارد 

غیرانسانیِ کار،  آمیزی این شکل  دهد. مخاطرهکه حیات و محیط کوردها را شکل می 

بدن در  چیز  هر  از  بیش  که  است  ملی/نهادی  سرکوب  نوعی  خمیده،  محصول  های 

کولبرها، هم در زیر بار هستی ]یا اگزیستانس[ـشان و بارهایی   ی شکسته و خستهدرهم

، آنان مدام در این خطر قرار دارند که شان دارند، مشهود است. علاوه بر این که بر پشت 

های پراکنده و نامشخص بگذارند.  که پا بر روی مین مورد اصابت گلوله قرار گیرند یا این

آن هویتبدن  سرکوب  بصری  نمایش  جایگاه  قومی/زبانی  ها  گروه  یک  همچون  شان 

زاد محسوب نشده و همچون یک انسان مورد توجه است؛ کسانی که آدمی   «نادرست»

ویژه به  –ن مرزی کورد  ای که متوجه کارگراگیرند. سطح خطرات جسمانیقرار نمی

هاست؛ امری که با غیرعادی معرفی  سازی از آنابژه  ی دهندهنشان است    -زنان کولبر  



 



 احمد محمدپور و آسو جواهری

امنیتی و  حاکم  قومی/نژادی  گفتمان  در  آنان  همیشگی  کردن  آن،   «دیگریِ»سازی 

 شود.توجیه می 

ای ای استثنائی اشکال متنوع سرکوب، موقعیت حاشیه   ی خاطر تجربهبهکولبران زن،  

فرودست جامعه، از لحاظ اقتصادی، در   ی ها همچون اعضای طبقه در ایران دارند. آن

اند و همزمان از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیز در مقام اقلیتی کورد داشته شده فقر نگه  

کند چگونه جنسیت،  ها مشخص می و غیر شیعه، تحت تبعیض قرار دارند. تجارب آن

آن طبقاتیشان،  وضعیت  و  مذهب  و قومیت،  نموده  خلع  شهروندی  وضعیت  از  را  ها 

بی  حاکم،  قدرت  ساختار  چشم  در  را  است.  زندگیشان  ساخته  آنبه اهمیت  ها علاوه 

های مادی هستند که آنان را از فرصت   «قوانین رسمی»محدود به چهارچوب همان  

( استدلال 2012حروم ساخته و در معرض خشونت و نابودی قرار داده است. باتلر )م

آ می  که  سوژه نکند  مرگ ها  و  زندگی  که  هستند  سوگواری  غیرقابل  برای  های  شان 

ها برایشان اهمیتی ندارد، نامرئی است. اقدامات قانونی دادن آنکه از دست  «دیگرانی»

 کند که زندگی شود، این تصور را تقویت می هایی که بر کولبرها تحمیل می و تحریم

   ها رها شده و محکوم به مرگ هستند. آن

عنوان استعاره  بهرا مطرح کردیم: هم   «اردوگاه»در این مطالعه ما همچنین مفهوم  

حذف و طرد فراگیر، خارج از چهارچوب قانون    ی و هم نوعی قدرت حاکم که به شیوه 

. در مورد کولبران کورد، مرز شبیه اردوگاهی است  (Agamben, 1998  نک:)کند  عمل می

جا قدرت تشخیص و تمییز بین امر قانونی و غیر قانونی، شهروند و غیرشهروند که در آن

می  بین  از  عملاً  و  ابهام شده  دچار  و دشمن،  دوست  فضایی   علاوه همچونبهرود.  و 

می  عمل  نیز  غیاب  توپوگرافیک  هم  و  حضور  هم  همزمان  که  کورد کند  را   دیگریِ 

ای از تحدید و مرزبندی به یک  کند. به عبارت دیگر، مرز به مثابه شیوه سازی میعادی 

شود که مرگ و انشقاق را با استثنا از مجازات رژیم توپوگرافیک نیرومند انقیاد بدل می 

ها، فراهم آورنده ماده کند. خودِ وجود این بدنهای معین اعمال می بر یک سری بدن

 ها حک کند ]اعمال کند[.  ای حاکمیت است تا قوانین خود را بر آنخام بر

علیه زنان کورد را در بافتار استعمار داخلی دولت   سیاستمرگ در نهایت ما خشونت  

  « دیگری »تا کنون،    1925بندی کردیم که از زمان تأسیس خود در سال  ایران مفصل

دولتی ایران به طور تاریخی کوردها   قدرتمرگ قومی خود را خلق و خفه کرده است.  
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های قومی، زبانی، مذهبی  را به انقیاد کشیده و اشکال متعدد خشونت بر اساس تفاوت

آن بر  جنسیتی،  وضعیت و  به  گفتمانی  لحاظ  از  خشونت  این  است.  کرده  اعمال  ها 

ناپذیر های آسیمیلهپنداشتن کوردها[ در پیوند است. دولت کوردها را سوژه]«  دشمن»

نگهداشتن روژهلات در  و سرسختی می  برای  را  اقدامات حکومت  امر  داند که همین 

شناسانه  کند. این اصطلاح، بیانگر تداوم درک شرقوضعیت استثنایی دائمی، توجیه می 

شناسی و حاکمیت آن را  نژاد آریایی است که اساس معرفت  ی دولت از نژاد و نظریه

نژادپرستی پیش فراهم می   شرط حق کشتن است، چون در جمعیت متنوع آن آورد. 

ها، حاکم و دیگران سرکوب، کند که در آن یکی از گروهمراتبی را ایجاد مینظامی سلسله

ها  شوند. در این معنا ما تلاش کردیم نشان دهیم چگونه گروهسازی یا حذف می اقلیت

شوند، به حالت وجود داشتن محض و افراد خاصی خارج از چهارچوب قانون حذف می 

شوند تا تقلیل داده شده، در معرض خطر قرار داده شده یا اینکه به حال خود رها می

 از بین بروند. 

 

 تقدیر و تشکر  

بازبینی از  نفر  پنج  به  را نسبت  قدردانی خود  و  مقاله تشکر  این  نویسندگان  کنندگان  ما 

خود را در دوره بازبینی   ی سازنده  های پیشنهادکنیم که ملاحظات ارزشمند و  ناشناس ابراز می 

آن بازخوردهای  دادند.  قرار  ما  اختیار  بخشید. در  ارتقا  پشمگیری  نحو  به  را  کار  کیفیت  ها 

همچنین سپاس و قدردانی عمیق خود را نسبت به تیم سرپرستی ویراستاری، به ویژه پروفسور  

الدوساری  پروفسور    مریم  ورشینیناو  راهنمایی  ناتالیا  خاطر  حمایتبه  و  طول ها  در  هایشان 

کنیم. همچنین جا دارد تشکر و سپاس ویژه خود را نسبت به پروفسور  فرایند بازبینی اعلام می

های اولیه این ابراز کنیم که نظرات عمیق و دقیقی را در مورد نسخه  محمد صالحو    ان راولز

ائت متن نهایی را  کنیم که قرمقاله اعلام کردند. ما به طور ویژه از پروفسور ان راولز تشکر می

کنیم این پژوهش تحت حمایت شورای تحقیقات دانشگاه برعهده گرفتند. دست آخر اعلام می

 ( انجام شده است.BRCبنتلی ) 

 

 پیوند با متن انگلیسی مقاله 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gwao.13184 
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 پردازد. م می  آن به مقاله این  که است مرز  در  بودن  واقع و کورد  اکثریت  داشتن
استراتژی   غیرقانونی   و   قانونی  وضعیت   این   4 همان  دوی  شبیه  هر  علیه  متحده  ایالات  که  است  ای 
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اند. اما قوانین مواد  اند و کشور را ساختهها همیشه آنجا بودهبیشترین شباهت را به کولبران دارند. آن
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